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  مقدمه مترجم

ای ـ چه مثبت چه منفی ـ شناخته نشوند و وجودِ  و شرایط پيدایش پدیده ی عوامل اگر مجموعه
: هایی مانند ََش از واژه ست که برای توصيف َش تأثيرگذار باشد، طبيعی آن پدیده بر شرایطِ محيط

ی  پدیده. دست استفاده شود العاده، عجيب، باورنکردنی و از این انگيز، فوق غيرمترقبه، شگفت
تر  ، برای بيش١٩٢٢روسيه و پيدایش اتحادجماهير شوروی سوسياليستی در  ١٩١٧انقلاب اکتبر 
زده  ها را شگفت آن ١٩٩٠ـ ١٩٩١همان اندازه غيرمترقبه بود که فروپاشی آن در  مردم جهان به

ای تأثيرگذار و تاریخی ارزیابی  پيدایش اتحاد شوروی، از دیدگاه مردم جهانِ متأثر از آن، پدیده. کرد



انگيز تأثير  رویدادی شگفت وپاشی آن نيز در روند حرکت تاریخی زندگی مردم به مثابهشد و فر
  . گذاشت

های بسيار گوناگونی  گيری ها و نتيجه ی گذشته تا به امروز و حتماً در آینده، با تحليل از دهه        
اهير چرا اتحاد جم«: ها پاسخ به این سؤال است ی آن مواجه بوده و هستيم که هدفِ همه

گویی  ها در پاسخ گيری ها و نتيجه هرقدر که این تحليل» شوروی سوسياليستی فرو پاشيد؟
عجيب، (های ذکر شده  تر باشند، مفاهيمِ واژه به این پرسش به واقعيت و حقيقت نزدیک

تر از محتوا تهی  ی فروپاشی شوروی بيش برای توصيف پدیده...) انگيز و باورنکردنی، شگفت
های متضمنِ  توان واکنش یا واکنش گردد که در آن می نتيجه، بستری فراهم می شوند؛ در می

  .مقصودی نسبت به این پدیده داشت
کم گویای  هر تحليل و نتایج حاصل از آن، برآمده از هرخاستگاه ایدئولوژیکی که باشد، دست

شناخت جزیی توان با  تر این است که نمی اما مهم. قسمتی از حقيقت موضوع مورد تحليل است
ای اظهار نظر کرد چرا که شناختِ جزیی، شرط لازم برای شناختِ  از حقيقت، در مورد علتِ پدیده

توان تنها از نفس کشيدن جانداری به انسان  برای مثال نمی. علت است و نه شرط لازم و کافی
گرچه، ! کند بودن آن پی برد چرا که علاوه بر انسان، بوقلمون نيز به سادگی چنين کاری را می

شناختِ جزیی از حقيقت، برای آگاهی از علت یک پدیده امری لازم است، اما غفلت از کلِ آن، 
کسی که حقيقت را تنها از دیدگاه خودش تفسير . دهد نگری قرار می شخص را در مسير مطلق

  .ی موردِ بررسی چه بوده است کند، دیگر کاری ندارد تا بداند حقيقتِ پدیده می
    

براین باورند که استثمار انسان از انسان، در سرشت، جوهر و طبيعتِ بشر وجود دارد و جمعی 
گروهی عدم درک صحيح از مفهوم . هرکسی با آن درافتد، همآنند اتحاد شوروی ورخواهد افتاد

العللِ شکست سوسياليسم در روسيه و دیگر  را علت» ماتریاليسم تاریخی«ی  جاافتاده
ی جبر تاریخی، حسابی  ها برای مقوله بعضی. دانند قماری آن میاصطلاح ا کشورهای به

عکس، اراده  جمعی به. پذیرند ناپذیر می صورت امری اجتناب کنند و فروپاشی را به تقدیرگونه باز می
ای  دسته. گذارند حساب فقدانِ خرد می انگارند و فروپاشی را به و شعور انسان را مطلق می

کنند تا بگویند  اند و نقش شخصيت را در تاریخ، خداگونه القا می ابو کردهکردهای استالين را ت عمل
ها؛ نقشِ ماهيتِ وجودی پدیده را به صفر  ماحصل بعضی از تحليل. چرا اتحاد شوروی فرو پاشيد

ویژه امپریاليسم آمریکا  ها و به رساندند و عواملِ تأثيرگذار خارجی را مطلق کردند، آنان امپریاليست
  . کنند نهایی فروپاشی معرفی میرا علت 

دست  های فوق به ی تحليل چه از نتيجه آن. شود ها فراوان یافت می از این دست نظرها و تحليل
جا که علتِ فروپاشی  ی جزیی از حقيقتِ ماجرا باشد، حتا آن تواند بازگوکننده آید، هریک می می

  !.کنند ين میکشی انسان از انسان تبي شوروی را درسرشت و طبيعتِ بهره
   

ها،  ها و رعيت ها، ارباب داران و برده برده: سراسر تاریخ، بشر با این مقوله درگير بوده است
ی اجتماعی، سرشت و فطرتِ صاحبان وسایل توليد،  در هر دوره. داران و کارگران سرمایه
جودیشان صورت، هویت واقعی آنان و عينيتِ و کشی از انسان بوده است، زیرا درغيراین بهره

سرشت و طبيعت هر پدیده، در خواص وجودی همان پدیده تعریف . داد مفهومِ خود را از دست می
مرغ چه بخواهد و چه  تخم! مرغ انتظار جوجه اردک داشت توان از تخم شود، بنابراین هرگز نمی می

. ی خود شدن ندارد ای جز جوجه سازش باشد، چاره نخواهد، در صورتی که عوامل محيطی هم
گونه که صاحبان سرمایه اسير گوش به  صاحبان برده نيز ناگزیر از تبعيتِ سرشت خود بودند همان

ی آن را تقاضا  وقفه کاملاً پذیرفتنی است که خصلتِ سرمایه، افزایش بی. فرمان آن هستند
 در آن صورت، سرمایه نام! پذیر است و نه شدنی جا که بگوید کافی است، نه امکان کند و آن می
کشی انسان از انسان را  پس ذاتِ سرمایه، یعنی مالک خصوصی سرمایه، حق دارد تا بهره. ندارد

» ابزار«ی وجودیش، بدون این که انسان را  در سرشت، جوهر و طبيعتِ بشر بداند، زیرا جوهره
  .تواند به حياتش ادامه دهد بنگرد، نمی



هر مزاحمی که بخواهد در برابر سرشت  انگارد و ذاتِ سرمایه، نظم موجود را ابدی و ازلی می
  .سازد های در دستش نابود می اندام کند، با تمام اهرم برحقش عرض

    
های  ها و ستم ها را به خود دید، سرکوب داری چند هزار سال طول کشيد، اسپاتاکوس نظام برده

نطفه از پوسته  ها را از سرگذراند تا این که ها و شکست فوق تصور انسانی را شاهد بود، ناکامی
نظام فئودالی صدها سال رعيت را با زمين فروخت، خود را . درآمد و بساط آن نظام را فرو ریخت به

خوارش یعنی  مالک زمين، جان و ناموس رعيت دانست، چپاول و غارت کرد تا این که بالاخره ميراث
از رشدش نگذشته  کاپيتاليسم، هنوز دو قرنِ کامل. ی وجود گذاشت کاپيتاليسم پا به عرصه

ناپذیرش، راه  است که توانست جهان را در چنگال پر از خون و آتش خود ببلعد و با شتاب توقف
تر از دو قرن طی کند و خود را در عنفوان جوانی به مرز پيری  ی اسلافش را در کم هزاران ساله

پندارد، از دستِ گلی که  واقع فرتوت که خود را ابر قدرتی ماندگار و ازلی می این پيرِ به. برساند
کاپيتاليسم جوان که در پيری نامِ امپریاليسم . خوبی اطلاع دارد برای بشریت به آب داده است، به

داند برای این که بتواند بيش از چهار و نيم ميليارد نفر  اش مناسب یافته، نيک می را در قواره
این . تمام وسایل ممکن استفاده کند انسان کره خاکی را در فقر مطلق و نسبی قرار دهد باید از

ها، با برجای گذاشتن  ناپذیر بودن امپریاليست خاطر سيری ی نوظهور، دو جنگ جهانی را به پدیده
ی آن، به  های آفریننده ها قربانی و نابودی شهرها و روستاها و منابع مادی و معنوی انسان ميليون

  .را تداوم بخشد سرانجام رساند تا از آن رهگذر سلطه و اقتدارش
گرداند، شوونيسم را  ی خود می طور مستقيم و غيرمستقيم مستعمره امپریاليسم، کشورها را به

های قومی و ملی را برای فروش تسليحات خود  دهد، جنگ در ميان ملل تحت ستم ترویج می
مه چيز را در تا ه... کند های ملل تحت ستم را قلب می اندازد، فرهنگ، هنر و تمام ارزش راه می به

  .راستای ماهيتِ وجودی خودش جهانی سازد
بار  اند تا یک شان سرعت بخشيده کارِ جهانی سازیِ ها در جهت بلعيدن کامل جهان، به امپریاليست

این . ناپذیرشان مستحيل گردانند و برای هميشه، تمامی ملل و کشورها را در مطامع سيری
يامد آن چيزی جز اضمحلال این جوانِ زود هنگام پير شده رویداد، عصر نوینی را رقم زده است که پ

  !را در پی نخواهد داشت) داری نظام سرمایه(
شان در  ی نظامی آنان، دیکتاتورهای انتصابیِ رفته ها، نيروی فوق پيش فرهنگ و هنر امپریاليست

ورهای ها به کش های امپریاليست واقع مستعمره، لشکر کشی ظاهر آزاد، اما به کشورهای به
نماهای آنان که در این دوران، با  پردازان و ایدئولوگ برپاخاسته عليه تجاوزات آنان به خصوص نظریه

پردازان استمداد  ی همين نظریه خطر ساخته شده تمام توان و قدرتشان از کارل مارکسِ بی
پریاليسم با های پيشروِ تمام ملل جهان کمک کند تا ام طلبند تا به تحميق روشنفکران و توده می

  . تمام وسایل و امکانات یاد شده بتواند در کار جهانی سازی، هر چه زودتر به موفقيت برسد
کشند تا برای  کنند و استالين را از گور بيرون می پردازان، هزاران بار نبش قبر می این نظریه

سرابی بيش کشان عصر ما توضيح دهند اتوپيای سوسياليسمِ آنان  ی کارگر و تمام زحمت طبقه
ترین تمایلی ندارند تا بگویند و تحليل کنند چرا اکثریت قریب به اتفاق حاکمان  آنان کم. نبوده است

اصطلاح اقمارِ آن را همان  ی اتحاد شوروی سابق و دیگر کشورهای به کشورهای فروپاشيده شده
ست های بزرگ و کوچک شاغل درگذشته تشکيل داده است؟ این حاکمان کموني کمونيست

کشورهای ماندگار از فروپاشی، چرا تا بنِ دندان در فرو غلطيدن به دامان امپریاليسم گوی سبقت 
ها به قيمت  روبایند و درهای تمام کشورهایشان را برای چپاول و غارت امپریاليست را از هم می

این  ؟اند گشوده... های قومی و ملی، مافيایيسم و هایشان، فقر، ناامنی، جنگ هویتی ملت بی
  !کسانی هستند و پدران آنان چه کسانی بودند؟ های حاکم، فرزندان چه کمونيست

    
در آن زمان حرفی از فروپاشی . توسط انتشارات پروگرس چاپ شد ١٩۵٩بار در سال  این کتاب اول

ی آن  امروز، شاید این جنبه. کرد تر اهداف تبليغاتی را دنبال می در ميان نبود و انتشار آن بيش
گویی به موضوع  ای خواننده خوش نياید، پس ترجيح چنين است تا به آن در راستای پاسخبر



یابی فروپاشی اتحاد شوروی سابق نگریسته شود و مورد  جویی در علت مطرح شده، یعنی پی
برجسته «های  ها، عبارات و جمله از این روست که بسياری از کلمه. نقد و بررسی قرار گيرد

  .ل کتاب نيستمربوط به اص» شده
است و بدیهی است که کتاب از تولد تا درگذشت  »گذری کوتاه برزندگی لنين«نام این کتاب 

لنين را محور اصلی موضوع خود قرار دهد، اما به این بهانه ما را با تاریخ کشور کثيرالمله روسيه 
تا  ١٨٧٠تزاری، چگونگی تشکيل حزب کمونيست و برپایی اتحاد شوروی سوسياليستی از سال 

 ١٩٠۵تردید نيست اگر چگونگی پيدایش حزب کمونيست شوروی، انقلاب . سازد آشنا می ١٩٢۴
ها و غيره که در  ی مليت ، مسایل جنگ جهانی اول، نگرش نسبت به مسأله١٩١٧و دو انقلاب 

خوبی مفهوم خواهد  این کتاب آمده است با حوصله، عميق و نقادانه مورد مطالعه قرار گيرد به
» علل فروپاشی شوروی از دیدگاه لنين«که چرا بهتر است عنوان سمبليک آن را شد 
      .بناميم

داشته باشد و هرچه آن » هدف«گوید اگر انسان  سطر سطر کتاب حرفی برای گفتن دارد، می
گوید هدف را باید شناخت و  می. ناپذیر خواهد بود سيری» کار«تر باشد، نسبت به  هدف بزرگ

گوید چگونگی فراهم آوردن بستر  می. که بستر آن را فراهم نمود گردد مگر آن میشناخت ممکن ن
  .کرد »زندگی«لنين همانند دیگر فرزانگان تاریخ . منظور دستيابی به شناخت، زندگی نام دارد به
    

تر آن امپریاليسم در استمرار حياتش از تمام وسایل نظامی،  کاپيتاليسم و شکل ددمنشانه
کند تا وضع موجود را که براساس  استفاده می... نگی، فلسفی، هنری واقتصادی، فره

  .ها استوار شده است، حفظ گرداند کشی از انسان بهره
گوید، لنين و همراهانش برای دگرگون کردن وضع موجود تلاش کردند و اعتقاد داشتند تا  کتاب می

ه تمامِ عوامل آشکار حفظِ وضع در این را. جوامعی عاری از اسثتمار انسان توسط انسان بسازند
آرایی کردند که این امر در طبيعت و سرشتِ آن  با تمام ابزارهایشان صف) کاپيتاليسم(موجود 

اما، علاوه برآن مجموعِ عوامل پنهانِ کاپيتاليسم که در پوشش انسان دوستانِ ضد . نهفته است
ها،  گوناگونِ زندگی تاریخی خلق کننده در مقاطع داری و ضد امپریاليسم، با هجومی گيج سرمایه

ستم ـ چه در سطح ملی و چه  های تحت ی جنبش ضد امپریاليستی توده مثابه عوامل بازدارنده به
  .گشاید جهانی ـ عمل کردند، حکایتی دردناک دارد که این کتاب پرده از آن می

کند که  ص میدهد و مشخ ها سؤال دیگر پاسخ می به این سؤال و ده »دوستان توده کيانند؟«
بران دشمنانِ لنين، بدون استثناء حاکمان اتحاد شوروی  چرا بعد از فروپاشی شوروی باید ميراث

ها و  ها، ميلوسویچ ها، شورادنادزه اُف ها، علی ها، یلتسين چرا گورباچف. چند پاره شده بشوند
های  زدن با کف شان را اکنون مصدر کار هستند، باید پيروزی ها نفر دیگر که اکثرشان هم ده

ماندگی،  ی آنان ـ که جز فقر و فساد و عقب ساخته های خود ها بر روی خرابه امپریاليست
ها، تشکيل باندهای مافياییِ مواد  کشی ها، نسل عام ی شوونيسم، قتل های قومی، اشاعه جنگ

کافی . بگيرند بار نياورده است ـ جشن به... ها و های ملی و به تاراج دادن آن مخدر، غارت سرمایه
های  است تا در این کتاب اجداد و پدرانِ این حاکمانِ کشورهای فروپاشيده و کارگزاران و تئوریسين

ی آنان را در  های جبرگرایانه تعقيب کنيم و لفاظی ١٩٩٠و سپس تا سال  ١٩٢۴آنان را تا سالِ 
براساس این  ی بشری مطلق نگردانيم و به نقش شعور انسانی بستر حرکتِ تاریخی جامعه

بهایی درخور همان بستر » بدون تئوری انقلابی حرکت انقلابی ميسر نيست«دیدگاه داهيانه که 
خواهيم برد که اضمحلالِ کشورهای فروپاشيده شده، در  گاه پی ، آن...شرایط تاریخی بدهيم

  .عقب بيش نيست ی تاریخ، تنها گامی به عرصه
   

تحول یا انقلاب نام داشته  »ی آغاز بازگشت به نقطه«توان فهم نمود که  با هيچ منطقی نمی
توان  اما هرگز نمی. ی آغاز سابق نيست ی آغاز همان نقطه توان گفت، که این نقطه می. باشد

توان  این امر را در مقياس کلان، تنها می. نظر حادث شده انقلاب نام دارد چه به مدعی شد آن



رزیابی نمود که مطمئناً برآیند آن تحولی پویاتر را درپی مثابه یک بازگشت به عقبِ دیالکتيکی ا به
  .بينی کرده بود انداز جهانی آن را پيش ، چشم١٩١٧گذار انقلاب اکتبر  خواهد داشت که پایه

، »این«رساند که  ی ظهور می منصه گونه به را آن» وجود«ی  انقلاب، ماهيت، سرشت و جوهره
داری ـ اشرافی تزاریسم،  براساس مناسبات سرمایهای  یعنی اگر جامعه. نيست» همان«دیگر 

کند و پس از هفتاد سال،  گذراند و مناسبات سوسياليستی را برقرار می انقلاب اکتبر را از سر می
توان آن را انقلاب ناميد زیرا  کند، نمی رجعت می ١٩١٧این مناسبات اجتماعی به سال قبل از 

وجود نياورده است بلکه گامی به درازای هفتاد  ین بهماهيت و سرشتِ جدیدش، نه تنها تحولی نو
با این وجود کشورهای فروپاشيده شده، با این که از نظر سرشت و . عقب برداشته است سال به

 ١٩٩٠گرایی در سال  ماهيت هفتاد سال به عقب بازگشتند ولی باید توجه داشت که این واپس
سال پيش وجود ندارد و تکامل نهایی عصر جهانی  کند که دیگر شرایط دورانِ هفتاد ظهور پيدا می

  .آلترناتيو خود را در برابر کُل بشریت قرار داده است» جهانی سازی«سرمایه با عنوانِ 
و استقرار حاکميت اتحاد شوروی  ١٨٧١ی کمونِ پاریس در  اولين حکومت کارگریِ هفتاد و دو روزه

ستی در کشورهای چين، کوبا، ویتنام، کره های سوسيالي و دیگر انقلاب ١٩١٧سوسياليستی در 
ی ملل تحت ستمِ اکثر کشورها که سرنگونی دیکتاتورهای انتصابی  خواهانه ها انقلاب آزادی و ده

های تکوینی  ها را درپی داشته است، همگی و بدونِ استثناء، به مثابه انقلاب امپریاليست
داری جهانی یعنی امپریاليسم، بستر  رمایهاند که در بطن نظام رو به تکاملِ س ای بوده درپی پی

در ایجاد چنين شرایطی، . اند وجود آورده لازم را در راستای ایجاد انفجار جهانی امپریاليسم به
ها انقلاب ضد امپریاليستی در مقاطعی از تکامل  کمون پاریس، اتحاد شوروی سابق و ده
این که ماهيت و خصلت  دليل ها به ی این شکست اجتماعی شکست خوردند، اما همه

اند، استوار بوده است نه تنها به  امپریاليسم که در آن پرورش یافته» نفی«وجودیشان یر اساس 
های مقطعی و  ای بيش نبوده باز نخواهد گشت بلکه با فداسازی جای نخستين آن که نطفه

این . رسانند می تاریخی خود، باز هم به ایجاد شرایط انفجار جهانی امپریاليسم مدد رسانده و
ی کشورهای  خواهانه های آزادی های نهضت فرآیند هرگز شکست انقلاب اکتبر یا دیگر شکست

نامند، یعنی مجموع عواملِ علت و  می» عقبِ دیالکتيکی برگشت به«این را . جهان نام ندارد
از خود  در راستای تکامل قانونمندش، اگر ضروری باشد، جزیی) جامعه جهانی(معلولی یک پدیده 

چنين است . ناپذیرش برسد ی جوشِ تکاملِ اجتناب نقطه دارد تا بتواند به را موقتاً از حرکت باز می
  !که فروپاشی اتحاد شوروی، تنها گامی به عقب بيش نيست

تواند تصویری هر چند کلی از شرایط اجتماع جهانی در  بدیهی است که این چند سطر، نه می
ها  ی امپریاليست زده کردِ دوستانِ ماسک هد و نه توجيهی برای عملعصر انفجار امپریاليسم بد

دستاوردهای گذشته نموده و وی را قادر  ی کتاب را معطوف به تنها اگر بتواند ذهن خواننده. باشد
ای  ی علل فروپاشی شوروی سابق، به نتيجه بندی جزء جزء حقایق در باره سازد تا از جمع

  .ضمحلال سيستم جهانی امپریاليسم برساند، موفق عمل کرده استرسان در امر تسریعِ ا یاری
تواند برای هر نگرشی که  کند می این کتاب مطرح می هایی که در راستای چنين هدفی، اولویت

شناسد، مورد تحقيق و بررسی قرار  امپریاليسم را در نهایت دشمن اصلی و غایی بشریت می
ر عصر امپریاليسم تردید ندارد، اما این امر را بدون ایجاد بستر ناپذیری انفجار د کتاب براجتناب. گيرد

رو باید فراهم شود، انتزاعی و متافيزیکی ارزیابی  های پيش ها و توده مناسب که توسط انسان
چگونگیِ رشد و تکامل خاصِ خودش و  کند و براین اساس برای ملل هر کشور، نسبت به می

کتاب تأکيد دارد که هدف اصلی را باید . برای گفتن دارد های مربوط به آن کشور، حرفی ویژگی
  ...ی هر کشوری در ارتباط با همسایگان و کل جهان تعریف نمود و شناخت، آن را در شرایط ویژه

   

 .چاپ شده است» نشر مهر«توسط انتشاراتِ  ١٣٨١این کتاب در سال *) (

 



  آودآي و جواني

  ابتداي فعاليت انقلابي

  )٢(  

  

) اوليانُفسك امروز(در شهر سيمْبيرسك  ١٨٧٠آوريل ) ٢٢(در دهم ) لنين(ولاديمير ايليچ اوليانُف   
ودخانة دوران آودآي و جواني را در فضاهاي گسترده و باز آن ر. واقع در حاشيه ولگا به دنيا آمد

  .سپري آرد) اآنون آايبايِشُف(بزرگ روسي، در شهرهاي سيمبيرسك، آازان و سامارا 

نووگراد گابرنيا  –الاصل وابسته به زمين بود، در نيژني  پدربزرگ او آه يك رعيّت روستايي روسي
به حومه آستراخان و سپس به آن شهر مهاجرت نمود، در  ١٧٩١آرد تا اين آه در سال  زندگي مي

جا به عنوان عنصري از طبقة متوسط پاييني شناخته شد و سپس در همان شهر در فقر شديد  نآ
  .فوت نمود

او تنها به خاطر آمك . بود ليا نيكولايانويچ اوليانف، از ابتداي جواني درد فقر را چشيدهيپدر لنين، ا
شد به مدارج اش بود آه موفق  تر و تحمل مشترك آار سخت و توانايي استثنايي برادر بزرگ

بندي آموزشي دانشگاه آازان، ابتدا در  نيكولايانويچ بر پاية طبقه. بالاتري از آموزش دست يابد
مدارس متوسطه به تدريس پرداخت و سپس بازرس مدرسه و بعد مدير مدارس دولتي در 

يان او انسان روشنفكري بود آه براي ارتقاي امر آموزش و پرورش در م. شد» سيمبيرسك گابرنيا«
تودة مردم مشوق و همراه بود، نسبت به ادارة مدارس در روستاها و آمك به معلمين، پرتلاش و 

  .آرد منطقه ولگا با اخلاص و توجه آار مي  براي آموزش مردم غيرروسي

او آه در زادگاهش تحصيل آرده بود، به خوبي . مادر لنين، ماريا الكساندرونا، دختر يك پزشك بود
زني با شخصيتي . جربه و به چندين زبان خارجي مسلط و عاشق موسيقي بوددر ادبيات با ت

خصلت آه با تمام توان و ايمانش خود را وقف آموزش و تربيت فرزندانش  قوي، روشنفكر، آرام و نيك
  .نمود

. هاي آنا، الكساندر، ولاديمير، الگا، ديميتري و ماريا داشتند اوليانف و همسرش شش فرزند به نام
ها را به  آار بستند و آن خواهي به فرزندان به شان را در دادن درسِ آزادي الدين نهايت سعياين و
تصادفي نبود آه همة فرزندان اوليانف . آوشي، صداقت، افتادگي و تواضع رهنمون شدند سخت

  .در بزرگي به صف انقلابيون پيوستند



اي باهوش،  او بچه. نسجم رشد يافتولاديمير اوليانف در اين خانوادة آاملاً به هم پيوسته و م
هاي پرجنب و جوش، شنا، اسكيت و گردش در  دوستدار بازي و سرگرمي، مشتاق ورزش

  .هاي دور با دوستانش بود مكان

خواندن را وقتي پنج ساله بود فراگرفت و براي حضور در باشگاه ورزشي ژيمناستيك سيمبيرسك 
خوان و با استعدادي استثنايي  جدي، آتاب آموزي وي دانش. در سن نُه سالگي همت گماشت
هميشه براي آمك به . آرد مي  پژوهي ممتاز در مسابقات شرآت بود آه هر سال به عنوان دانش

در ادامة آخرين سال تحصيلي در . هاي درسي آنان داوطلب بود هايش در رفع اشكال همشاگردي
براي امتحانات او به منظور آسب اُخوتنيكف آه مليت چوواش داشت، .م.مدرسه، حاضر شد به ن

  .گواهينامه تحصيلي آمكش آند

آرد، با آثار نويسندگان بزرگ روس مانند پوشكين، لُرمانتف،  ولاديمير اوليانف فراوان مطالعه مي
آه آثار  تر اين مهم. چدرين و لئوتولستوي آشنا بود كراسف، سالتيكوف، چهنگوگول، تورگينف، 

بزرگاني چون . داد ت، بخش عمدة مطالعات او را تشكيل مينويسندگان انقلابي دموآرا
هايشان را  ف و پيزارف از جمله آساني بودند آه آتاببويبلينسكي، هرزن، چرنيشفسكي، دوبرول
چرنيشفسكي جذابيت » چه بايد آردِ؟«آتاب معروف . بعداً به طور رسمي توقيف آرده بودند

هاي چرنيشفسكي تأآيد آرد،  ي نكات برجستة فعاليتبعدها لنين بارها رو. اي نزد او داشت ويژه
رعيتي تزاريسم  ـناپذير در برابر نظام استبدادي  وي را محققي متمايز و مخالفي سازش

هايش، توانست  به گفتة لنين، آارهاي چرنيشفسكي با توجه به مضمون نوشته. شناخت مي
  .زش دهدانقلابيون واقعي را حتي تحت شرايط سانسور شديد تزاري آمو

آرد و بينش زندگيش را در  تربيت خانوادگي و ادبيات پيشرفته روسي آه او دايماً مطالعه مي
. هاي لنين جوان را شكل دهند جست، عوامل مؤثري بودند تا شخصيت و ديدگاه اطراف آن مي

ها و مؤسسات توليدي  داشت، آارخانه هاي سريعي برمي داري روسيه در آن دوران گام سرمايه
بقاياي  ،اما با وجود اين ؛شدن را با استخدام هزاران آارگر استقبال آردند يش ناگهاني صنعتيرو

آشي آاپيتاليستي و همسويي  بهره. آرد شيوة ارباب رعيتي هنوز با مرگ دست و پنجه نرم مي
آشان شهري و  اي جز وضع اسفناك و بدبختي براي زحمت آن با ظلم و ستم فئودالي، نتيجه

داران، وضعيت محروم و  قوانين ظالمانة دولت تزاري و مالكان و سرمايه. نداشت درپيروستايي 
ستمديدة آارگران و روستاييان فقرزده، در مرد جوان احساس تنفر و انزجار نسبت به استثمارگران 

ولاديمير آه هنوز مشغول به تحصيل در مدرسه بود، . و علاقه به استثمارشوندگان را برانگيخت
معلم مدرسه در حالي . آمد هايي از احساسات انقلابي به حساب مي نشانه زها برايشچي اين

اين طبقات تحت ستم آه «: آرد داد با حيرت به آن توجه  آه انشايي را آه وي نوشته بود پس مي
  »داران انجام دهند؟ ها چه آاريست آه بايد با سرمايه اي، چه هستند؟ آن ها نوشته تو دربارة آن

بر ولاديمير تأثير و  بود جوان با ارادة قوي و اصول اخلاقي ممتاز يمرد آه در، برادر بزرگترشالكسان
الگوي با ارزش خود را دوست «: آورد اوليانووا، خواهر لنين، به ياد مي. نفوذ بسياري داشت

مان اي نزد ولاديمير برخوردار بود، و ولاديمير نيز از ه العاده داشت، الكساندر از اهميت فوق
سؤال  يوقتي از و. آرد تا هر چيزي را از برادرش تقليد نمايد هاي نخست، تلاش مي سال
» .داد مانند الكساندر آمده چگونه بايد عمل آرد، بدون استثناء پاسخ مي  شد در موقعيت پيش مي

. خواست يك دانشمند برجسته شود الكساندر در دانشگاه سنت پترزبورگ دانشجو بود و مي
سير زندگيش را در راه مبارزة انقلابي بر عليه ديكتاتوري تزاري انتخاب آرد تا زندگي ليكن، م

جا استوار ماند آه بين نارودنيك  الكساندر اوليانوف در عقايدش تا آن. بهتري براي مردم فراهم شود
سيستي تر بود آه ولاديمير با ادبيات مارآ در آغاز توسط برادر بزرگ. وليا و مارآسيسم قرار گرفت

  .آشنا شد



ناگهان پدرش  ١٨٨٦در سال . ولاديمير هنوز خيلي جوان بود آه زندگي ضربة آاريش را به او زد
 ١٨٨٧در مارس . آه خانواده از اين شوك رهايي يابد فاجعة ديگري رخ داد فوت آرد و قبل از اين

م دستگير شد و در الكساندر در سنت پترزبورگ به هنگام اقدام به حمله براي ترور الكساندر سو
  .ماه مه همان سال او را اعدام آردند

الكساندر اوليانف، قهرمانانه مرد، هالة شهادت انقلابيش راه را براي «: آنا، خواهرش نوشت
  ».برادرش ولاديمير روشن آرد

آه زندگيش  عزم او را در تصميم به خاطر اين و آننده بود اي مبهوت اعدام برادر براي ولاديمير ضربه
شجاعت و فداآاري داوطلبانة برادر و   آه اما در حالي. را وقف مبارزة انقلابي نمايد تقويت نمود

  .بودند، مردود دانست ها انتخاب آرده آرد، راهي را آه آن رفقاي برادرش را ستايش مي

ولاديمير جوان دريافت آه در جنگ عليه نظام ديكتاتوري، ترور فرديِ اعضاي دولت و يا حتي 
ما . نه«: او گفت. سازد تزار مسيري اشتباه است آه دسترسي به هدف را ممكن نميشخص 

و ولاديمير جستجو را » .آن راه را پي نخواهيم گرفت، آن راهي نيست آه بتوان از آن پيروي نمود
سازي خود براي  به منظور آماده. براي يافتن راهي متفاوت تا حصول آزادي زحمتكشان آغاز آرد

اي به دانش اجتماعي پيدا آرد و بر اين اساس به مطالعات اساسي  ي، گرايش ويژهعمل انقلاب
، بعد از اتمام دبيرستان با دريافت مدال طلا وارد دانشگاه آازان ١٨٨٧در آگوست سال . روي آورد

. انقلابي تماس برقرار آرد –جا، اوليانف جوان با دانشجويان مترقي  در اين. در رشته حقوق شد
از دانشگاه به سبب شرآت در يك جلسة مخفي دانشجويي  ١٨٨٧اييد آه در دسامبر ديري نپ

ها بعد، گفتگو با مأمور پليسي آه او را تا زندان اسكورت آرده  سال. اخراج و سپس دستگير شد
مرد جوان فايدة شورش چيست، اين ديوارِ پيش رويت را «: پليس به او گفته بود. بود را به ياد آورد

بله، ولي اين ديوار آاملاً پوسيده، فشاري به آن بده، «: بود اوليانف پاسخ داده» ؟بيني نمي
  »!سرنگون خواهد شد

او را به دهكدة . ولاديمير هفده سال داشت آه درگير مبارزه انقلابي عليه ديكتاتوري شد
زندگي . بوددر آازان تبعيد آردند و از آن پس ولاديمير تحت نظر پليس ) لنينو امروزي(آوآاشكينو 

در اين دهكدة آوچك دورافتاده، فرصت خوبي براي او فراهم آرد تا با مطالعه، دانش خود را 
ام مطالعه  آردم تا اين اندازه بتوانم در زندگي هرگز فكر نمي«: بعدها به خاطر آورد. وسعت دهد

آه در آن  از اينآنم، نه در زندان، نه در سنت پترزبورگ و نه در سيبري، چنين آاري را تنها پس 
به طور خستگي ناپذير از . سال به روستاي آوچك آوآاشكينو تبعيد شدم توانستم انجام دهم

  ».آردم صبح زود تا پاسي از شب گذشته مطالعه مي

يك سال بعد به او اجازه داده شد تا به آازان بازگردد، جايي آه او براي ادامة تحصيل نيمه تمام 
باز درخواست آرد تا اجازه دهند . اين تقاضا رد شد. درخواست داد خود براي ورود به دانشگاه

اوليانف حالا در . براي ادامة تحصيل به خارج برود، اما قدرتمندان تزاري از پذيرش آن امتناع آردند
  .جاي گرفته بود» از لحاظ سياسي غير قابل اعتماد«ليست 

فدوزيف، يكي از اولين .ي.ت آه توسط ندر آن زمان چندين محفل غير قانوني در آازان وجود داش
لنين با بعضي از اعضاي آن آشنا و . شد هاي انقلابي روسيه، سازماندهي مي مارآسيست

  .هاي آموزشي ملحق شد سپس به يكي از محفل

تئوري انقلابي آه بعداً به نام بنيانگذار آن آارل مارآس  –جا، او مطالعه جدي مارآسيسم را  از اين
مارآس و دوستش فردريك انگلس تمام زندگيشان را وقف آرمان نجات . شروع آرد –ناميده شد 



در نيمه قرن نوزدهم، مارآس و . طبقة آارگر و تمام زحمتكشان از يوغ و ستم آاپيتاليسم نمودند
انگلس قوانين علمي جنبش اجتماعي را آشف و خطوط اصلي حرآت انقلابي جامعه را ترسيم 

  .آردند

اي اثبات آردند آه در سيستم اجتماعي تحت اداره  زرگ پرولتاريا به طور ماهرانهاين آموزگاران ب
دارها افزوده  چيزي زحمتكشان است آه ثروت سرمايه داري، تنها به بهاي فقر و بي نظام سرمايه

براي نجات نوع بشر از ستم آاپيتاليسم، نيرويي لازم است تا قادر به واژگوني دولت . گردد مي
آن، نيروي پرولتاريا و طبقه مزدبگير . ايجاد بناي يك جامعه سوسياليستي جديد باشد بورژوايي و

آند، بيشترين قدرت رهبري و سازماندهي را دارد  پرولتاريايي آه بيشترين ستم را تحمل مي. بود
در توصيف خلاصه و چكيدة مارآسيسم، بعدها . ترين طبقه انقلابي جامعه بورژوايي است و مهم

ارزش تاريخي بزرگ مارآس و انگلس آن است آه به آارگران سراسر جهان نشان «: تلنين نوش
هاست آه بايد پيشگامان مبارزة انقلابي عليه سرمايه باشند  دادند آه نقش، وظيفه و رسالت آن

توانند هم آارگران و هم مردم استثمار شده را  و در اين مبارزه اين خودشان هستند آه مي
  ».ي نمايندسازماندهي و رهبر

مارآس و انگلس آموزش دادند آه سرانجام مبارزه بين پرولتاريا و آاپيتاليسم منجر به انقلاب 
داري را دگرگون آرده و در  سوسياليستي خواهد شد آه در آن رابطه، آارگر قدرت سرمايه
ر گرفتن قدرت حاآم، مستق راستاي منافع همه زحمتكشان، ديكتاتوري پرولتاريا را با دردست

  .خواهد ساخت

آارگران براي سرآوب . مسألة ديكتاتوري پرولتاريا، از نقطه نظر مارآسيسم يك ضرورت است
نياز به ديكتاتوري پرولتاريا دارند تا  –ها و مالكين بزرگ  آاپيتاليست –بقاياي طبقات استثمارگر 

ي تحقق اين وظيفة برا. بتوانند با همراهي روستاييان بناي جامعة سوسياليستي نوين را بسازند
برپا دارد  –حزبي آه مجهز به تئوري علمي است  –تاريخي، پرولتاريا بايد حزب انقلابي خودش را 

  .باشد و نشان دهد آه هدف و مقصود طبقه آارگر، مبارزه به خاطر سوسياليسم مي

ران در آن زمان آه لنين به جنبش انقلابي پيوسته بود، ايدئولوژي مارآسيستي در جنبش آارگ
نخستين مبلغ . اروپاي غربي تسلط و برتري داشت و تازه سرايت آن به روسيه شروع شده بود

استوار مارآسيسم در روسيه پِلخانُف بود، آسي آه به خاطر آزار و اذيت تزاريسم مجبور به ترك 
 در شهر جنواي ايتاليا اولين گروه شناخته شده ١٨٨٣پلخانف و رفقايش در سال . آشور شده بود
اعضاي اين گروه آثار . تشكيل دادند» گروه رهايي طبقه آارگر«هاي روسي را به نام  مارآسيست

در . آردند ها را از طريق قاچاق وارد روسيه مي مارآس و انگلس را به زبان روسي ترجمه و آن
  .هاي مطالعه مارآسيستي در روسيه آغاز به آار آردند ها و محفل اولين گروه ١٨٨٠دهه 

توانست پرولتارياي روسيه را  آسيسم بود آه لنين جوان آن ايدئولوژي برتري را يافت آه ميدر مار
وي به طور اساسي به . در دستيابي به آزادي و اطمينان به پيروزي سوسياليسم هدايت نمايد

آورد آه لنين با چه اشتياق و  اثر مهم مارآس پرداخت، آنا خواهرش به ياد مي» آاپيتال«مطالعه 
... . گستراند اي پيش روي مي هاي تازه اصول تئوري مارآس، افق«: رتي برايش شرح دادحرا

باشد، نظر  اي آه بسيار قابل حصول مي بينانه انداز تابناآي از اطمينان خوش مارآس به چشم
» .حتي در آن روزهاي آغازين نيز آثارش از قدرت نفوذ و فراخواني برخوردار بوده است. آرده است

هاي بزرگ سوسياليسم  ديگر ولاديمير اوليانف يك مارآسيست معتقد و يك مبلغ پرشور ايدهاآنون 
  .علمي شده بود



ها به سامارا گابرنيا عزيمت آردند و براي چهار سال و نيم در آن منطقه  اوليانف ١٨٨٩در سال 
آردند و در  يدر تابستان، نزديك روستاي آلاآايوآا در يك خانة روستايي زندگي م. ماندگار شدند

. در اين ايام بود آه آارهاي متمرآز و عميق انجام شد. گشتند پاييز به شهر سامارا بازمي
ولاديمير به مطالعات اساسي آثار مارآس و انگلس ادامه داد و وقت بسيار زيادي را صرف يادگيري 

آه يكي از » مانيفست حزب آمونيست«در همان دوره . هاي خارجي، به ويژه آلماني نمود زبان
اين ترجمه در . اي مارآس و انگلس بوده است را به زبان روسي ترجمه آرد ترين آثار برنامه مهم
وي با عقيدة راسخ و . شد نويس مطالعه مي هاي آموزشي جوانان انقلابي به صورت دست محفل

  .آرد هاي مارآسيستي در بين جوانان اقدام مي پايان براي شناساندن آموزه انرژي بي

ه هنگام ورودش به سامارا، جوانان انقلابي مصمم، عمدتاً دانشجويان، تحت نفوذ عقايد ب
اين عقايد چه بودند؟ . نارودنيكي بودند آه هنوز با نفوذترين جنبش انقلابي در روسيه بود

  آردند؟ ها چگونه با تزار دست و پنجه نرم مي نارودنيك

روسيه مسير خاص خودش . تواند توسعه يابد يسم نميآنان بر اين باور بودند آه در روسيه، آاپيتال
ها نقش تاريخي طبقه آارگر را انكار  باشد، نارودنيك را دارد و متفاوت از ديگر آشورها مي

نگريستند و سعي داشتند تا  آردند و طبقه رعايا را به مثابه نيروي انقلابي اصلي مي مي
ميان «براساس اين برداشت نهايي آه بايد به . ندوسيله آنان نبرد عليه ديكتاتوري را برپا دار به

ها به موعظه و  اما روستايي. رفت، روشنفكران انقلابي به سوي روستاها سرازير شدند» ها توده
ها عليه  ترين شيوة مبارزة نارودنيك تروريسم مهم. پند و اندرز آنان به ديدة شك و ترديد نگريستند

آه با ترور شخصي آارگزاران حكومت، ساختار ديكتاتوري را استبداد بود، ايشان اميدوار بودند 
بدين ترتيب باور داشتند آه با . توانند آنان را مجبور به تغيير روش گردانند ترسانده و با فشار مي

اما همه . توانند سيستم تزاريسم را سرنگون نمايند هاي مردم مي آارهاي فردي جدا از توده
نه ترور اشخاص برجستة تزاري و نه حتي شخص تزار  ها توهمي عميق بيش نبود، اين
وجود آورد؛ زيرا نوآران جديد تزار، آاملاً وفادار، به جاي  توانست در نظم سيستم تغييري به نمي

آنان به . شد ها انتقام گرفته مي رحمانه از نارودنيك شدند و بي آارگزاران ترور شده جايگزين مي
ها  شجاعت و خود فداسازي نارودنيك. شدند نصفانه محكوم ميزندان، اعدام و آار اجباري غيرم

وجود آورد و به آنان آمك آرد تا نفوذشان را در  ضرورت بازشناسي را براي آنان مانند هر انقلابي به
در تمام . هايي از طبقة آارگر آگاه نيز پيشرفت نمايند بين روشنفكران گسترش دهند و در لايه

قدميشان مورد  به خاطر آزمون انقلابي شجاعت و ثابت ١٨٧٠هاي  لهاي سا مدتي آه نارودنيك
  .داد ها را مورد انتقاد قرار مي گرفتند، لنين بينش و عمل ناردست آن ستايش و قدرداني قرار مي

ها از  وُليا توسط دولت تزاري سرآوب شد، اآثر نارودنيك –آه تشكيلات مخفي نارودنيا  بعد از اين
 برعكسِ. آشيدند و در راه سازش با ديكتاتوري موعظه سردادند مبارزة انقلابي دست

نه تنها  ١٨٩٠هاي دهه  هاي انقلابي پيشين آه با تزاريسم نبرد آرده بودند، نارودنيك نارودنيك
هاي  نارودنيك«آنان به . مخالف نظام استبدادي نشدند بلكه حتي در برابر آن سرخم فرود آوردند

هايي آه از وجه  آن. هاي نادم قاطعانه ايستاد در برابر اين نارودنيك لنين. مشهور شدند» ليبرال
  .انقلابي عمل و نظرشان دست آشيده بودند

ها افشاگري نمود و در مباحثه و  لنين براي اولين بار در سامارا بود آه آشكارا عليه نارودنيك
  .ت برملا ساختهاي دايمي، سفسطة تئوري آنان را آه با واقعيت ناسازگاري داش جروبحث

جا بود، لنين جاي  در آلاآايوآا، فصل تابستان در خياباني با درختان زيرفون آه نيمكت و ميزي در آن
آنا، خواهرش . اش ادامه دهد داري را پيدا آرده بود تا به مطالعات متمرآز و فشرده خلوت و سايه



رفت، گويي معلمي  جا مي هر صبح بعد از صبحانه با دستي پر از آتاب به آن«: به ياد آورد
  ».آرد جا را ترك نمي او در خلوت آامل خود تا وقت شام آن. گير در انتظارش بوده است سخت

با ورزش منظم و : لنين توانايي يك آاسه آردن مطالعة جدي با استراحت و تفريح را داشت
جوك و شادي  .آرد روي طولاني، فرصتي هم براي شنيدن موسيقي، آواز و شطرنج پيدا مي پياده

و خنده را دوست داشت و هميشه ديگران را با شادي و نشاط خود تحت تأثير قرار داده، همه را 
  .آورد با شادابي بر سر شوق مي

در مدت هيجده ماه مطالعة مستقل، دورة چهار سالة تكميلي دانشگاه را تمام آرد و در سال 
يسانس و با درجة ممتاز از دانشگاه سنت ماهرانه در رشته حقوق امتحان داد و با رتبه ل ١٨٩١

در ادامة همان سال به عنوان وآيل مدافع در دادگاه بخش سامارا آار . التحصيل شد پترزبورگ فارغ
دادند، با اين وجود آار وآالت، لنين را  چيز تشكيل مي اآثر مراجعينش را دهقاناني بي. را آغاز آرد

ان خود را در راستاي آاناليزه آردن مطالعات به خود مشغول نكرد، وي تمام انرژي و تو
  .آار گرفت تا خودش را براي گام نهادن در عرصه عمل انقلابي آماده سازد مارآسيستي به

اولين محفل را براي آموزش آثار مارآس و انگلس و تبليغات مارآسيسم  ١٨٩٢در سال 
: دند، آنان عبارت بودند ازدا اعضاي آن را جوانان پرشور انقلابي تشكيل مي. سازماندهي آرد

در آن زمان، لنين به . لِبدوا.ي.آوزنتسوف، م.آ.سيموف، ي.ي.لالايانتس، م.ك.اسكليارنكو، ي.پ.آ
العاده، عقيدة راسخ و استحكام لازم به  آرد آه با آموزش فوق  اش خاطرنشان مي پيروان انقلابي

اي از سادگي، آارداني،  جموعهساله م ٢٣اين انسان «: لالايانتس نوشت. عضوگيري بپردازند
آوري همراه با متانت، فراگيري عميق، سازگاري منطقي  سرزندگي و جواني را به طور شگفت

  ».گذارد رحمانه با محيط، شفافي و درستي قضاوت را به تماشا مي بي

ها دربارة  اغلب با آن. لنين نسبت به زندگي روستايي روسي نظر و نگاهي صميمانه داشت
در . آموخت آرد و از شنيدن خاطرات جذابشان درس مي شان گفتگو مي شوار زندگيشرايط د

همان ايام با دقت بر روي آارآردهاي اقتصادي و اطلاعات آماري حاصل از شرايط مسايل 
دست   اش را آه تا آنون به در سامارا نخستين نوشته تئوريكي. آرد روستايي مطالعه و آار مي

در اين مقاله نشان داد » هاي اقتصادي جديد در زندگي روستايي تپيشرف«: نوشت ،آمده است
آه چگونه با نفوذ آاپيتاليسم در آشاورزي، طبقه دهقان به روستاييان فقير، متوسط و ثروتمند 

  .تفكيك شدند) آولاك(

ها در آازان، ساراتف، سيزان و ديگر  با مارآسيست. هايش را در سامارا محدود نكرد لنين فعاليت
  .داد هاي حاشيه ولگا به مثابه نقطه اتصال، روابط را تشكيل و سازمان ميشهر

هاي سياسي آيندة او برخوردار  اي براي فعاليت العاده در سامارا از اهميت فوق اقامتهاي  سال
در اين دوره بود آه وي فراخواني و گردآوري نيرو در مسير باز و گستردة مبارزة انقلابي را . بود

اش شفاف و استوار شد و ادامه دهندة متعهد  آمونيستي –عتقادات مارآسيستي شكل داد و ا
به هر حال، ناحية سامارا حوزة . ها گرديد آرمان بزرگ مارآس و انگلس و آموزگار بزرگ اهداف آن

هاي انقلابي لنين بود، لذا براي حضور در هر مرآز صنعتي بزرگي آه  بسيار محدودي براي فعاليت
آرد، جايي آه بتواند براي مبارزه  از پرولتاريا را در خود گردآورده باشد آرزو ميشمار انبوهي 

با عزيمت از سامارا  ١٨٩٣مكان در آگوست ااين . هاي گستردة آن استفاده نمايد انقلابي از فرصت
  .به سنت پترزبورگ تحقق پذيرفت

  اي و اداري در روسيه تزاري واحدي منطقه: گابرنيا



  .در روسيه فعال بود ١٨٨٠تشكيلات تروريستي انقلابي آه در دهة ): ارادة مردم(نارودنيك وليا 

 

  رهبر پرولتارياي انقلابي روسيه

  

)٣(  

  

  نادژدا آروپسكاياآخرين عكس لنين و همسرش ،

   

جا  در آن. و يكي از مراآز اصلي جنبش طبقه آارگر بود سنت پترزبورگ، در آن وقت پايتخت روسيه
ها، مارآسيسم را مطالعه، تبليغ و در بين آارگران  اي بود آه اعضاي آن هاي غيرقانوني محفل

عضو با سابقه . هاي آموزشي ملحق شد لنين به يكي از همين محفل. دادند پيشرو آموزش مي
هاي شمالي ما يك  چه خوب، اين جا در برنامه«: آرژيژانُفسكي در خاطراتش نوشت.م.حزب، ج

انسان غيرمعمولي ظهور پيدا آرده است آه بيش از هر آس ديگري فهميد آه قدرت سلاح با 
  ».به ياد مارآسيستي آه برتر از همه، يك انقلابي بود. شود آميزة سرشت مارآس آارساز مي

دانش ژرف . ار انقلابي قرار دادلنين با حرارت و انرژي بسيار، خودش را در جريان پرشتاب آ
مارآسيستي او و قابليتش در انطباق آن با شرايط روسيه، اعتقادش به پيروزي آرمان طبقه آارگر 

و استعدادش، همه و همه دست به هم داد تا وي را به عنوان رهبر شناخته شده 
  .هاي سنت پترزبورگ معرفي نمايد مارآسيست

خودي طبقه آارگر  گ مصادف با شروع غليان در جنبش خودبههاي لنين در سنت پترزبور فعاليت
هاي توليدي  ها و مؤسسه رو به توسعه داشتند، آارخانه ١٨٩٠صنايع روسيه در دهة . شد

يافت و در نتيجه مبارزه عليه  آوردند، و به همراه آن طبقه آارگر نيز با سرعت افزايش مي سربرمي
  .ها رو به رشد بود دة آنها با پايداري نيروي فزاين آاپيتاليست

. اش توانا باشد پرولتاريا به حزب خود يعني حزب طبقه آارگر نياز داشت تا بر انجام رسالت تاريخي
. هاي سنت پترزبورگ وظيفة شكل دادن چنين حزبي را مطرح آرد لنين بود آه براي مارآسيست

ده و براي تشكيل حزب هاي ليبرال مانع اصلي در مسير همبستگي مارآسيسم ش اما نارودنيك
  .شنگه به راه انداختند آارگران الم



هايي آه خودشان را دوستان توده  آن .ها ادامه داد در سنت پترزبورگ، لنين به درگيري با نارودنيك
در . هايشان مارآسيسم را زير حملات وحشيانه گرفته بودند ها و ماهنامه ناميدند در آتاب مي

ها در  ها با سوسيال دموآرات ستان توده آيانند و چرا آندو«لنين آتاب  ١٨٩٤تابستان 
ها را مورد نقد قرار داد و  هاي ديدگاهي نظري نارودنيك در آتاب تمام جنبه. را نوشت »ستيزند؟

  .ها را اثبات نمود چگونگي نادرستي و زيان بخشي آن

براليسم را سرلوحة و شرح داد آن نهضت نارودنيكي آه زماني نهضتي انقلابي بود و نابودي ليا
هاي محدود را  هاي تازه به دوران رسيدة امروزي آه برنامه رفرم آارشان قرار داده بودند با نارودنيك

آنند، دو روي يك سكه  در دستور آارشان قرار داده و مبارزة انقلابي عليه تزاريسم را انكار مي
ه به دروغ دم از دوستي با تودة مردم هاي ليبرال آ لنين برملا آرد براي چه نارودنيك. بيش نيستند

گويان و طرفداران واقعي  سخن: او نوشت. شوند ها را منكر نمي زنند، دلبستگي به آولاك مي
آند آه  اين آتاب تشريح و تأآيد مي. ها هستند ها بلكه مارآسيست زحمتكشان، نه نارودنيك

ميت دارد آه تغيير شكل انقلابي دآترين مارآسيستي و دقيقاً بررسي و تحليل آن از اين جهت اه
لنين اولين مارآسيست روسي بود آه با دلايل متقن نقش تاريخي . روسيه را لحاظ آرده است

ترين نيروي انقلابي جامعه به اثبات رساند و نشان  طبقه آارگر روس را به مثابه پيشاهنگ و اصلي
زحمتكشان را رهبري نموده و آن را  هاي تواند همة توده اي است آه مي داد طبقه آارگر تنها طبقه

به طرف مبارزه براي سرآوب نظام استبدادي و آاپيتاليستي هدايت آرده و حكومت آارگري 
  .خودشان را بنا نهند

لنين ايدة بزرگ همبستگي طبقه آارگر و طبقه رعايا را آه بدون آن غلبه بر تزاريسم، مالكين 
توانست جامعة  قه آارگر به تنهايي نميگشت و نيروي طب بزرگ و بورژوازي ممكن نمي

آمونيستي جديد را بنيان نهد، آشكار و مفهوم نمود و در تمام زندگيش آن ايده را شرح و بسط 
وي نخستين . داد و ساليان زيادي را به طور خستگي ناپذير براي تحقق بخشيدن به آن آار آرد

ك حزب انقلابي يكپارچه دانست آه هاي جداگانه مارآسيستي در ي وظيفه را متحد نمودن محفل
  .بايد پيشاهنگ نهضت طبقه آارگر باشد

در تيراژ بسيار آم چاپ » ها در ستيزند؟ دوستان توده آيانند و چرا با سوسيال دموآرات«
هاي سنت پترزبورگ در نبودِ امكانات  مارآسيست. گشت شد و طور مخفيانه دست به دست مي

هاي آپي شده به نام  اين نسخه. آردند برداري تكثير مي چاپي، اين اثر را با ماشين آپي
گشت و باعث برانگيختن  ها دست به دست مي هاي آپي زرد معروف شده بود آه همين آتاب
آتاب در سنت پترزبورگ، مسكو، نيژني نووگراد، ولاديمير، . شد هاي خلاق مي ها و مجادله بحث

با آن » گروه نجات آارگران«د، همچنين اعضاي آيِف، ريگا و بسياري از شهرهاي ديگر خوانده ش
ها ايفا آرد و  آتاب نقش آليدي در مبارزه عليه نارودنيك. العاده بود آشنا شدند آه تأثيرش فوق

توجه انقلابيون روسيه را به سوي طبقه آارگر معطوف نمود، آساني آه تنها خط صحيح مبارزه و 
  .پيروزي را هدف دارند

بعد از ظهور اين آتاب، لنين «: اهان در نهضت انقلابي، در خاطراتش نوشتميكيويچ، يكي از همر
اين مارآسيست . ها شناخته شد تر و به عنوان قدرتي در ميان مارآسيست باز هم سرشناس

روس جوان به آن واقعياتي آه در ظاهرش نمود داشت جهت داد و آن پيدايي توان تئوريكي و 
  ».سياسي بسيار بزرگ او بود

ها بود، بلكه به همان سرسختي با  امان با نارودنيك نه فقط درگير مبارزة بي لنين
ها روشنفكران بورژوايي بودند آه مقالاتي  آن. نيز سر لطف نداشت» هاي علني مارآسيست«

هايي آه توسط دولت  ها و ماهنامه نوشتند آه به طور قانوني در روزنامه دربارة مارآسيسم مي



ها از محتوا تهي آردن مارآسيسم  تمام جِدّ و جهد آن. شد بود، چاپ مي تزاري مجوز داده شده
آنان مبارزه عليه سيستم آاپيتاليستي را مردود . در راستاي منافع و مصلحت بورژوازي بود

آموزش مبارزة طبقاتي، انقلاب : ساختند دانستند و محتواي انقلابي مارآسيسم را نابود مي مي
ها  به نارودنيك» هاي علني مارآسيست«با اين وجود، وقتي . پرولتارياسوسياليستي و ديكتاتوري 

 ،داد، و همزمان ها به يك موافقت موقتي قابل قبول رضايت مي تاختند، لنين حساب شده با آن مي
گرفت و سرشت بورژوا  هاي اين دشمنان تغيير چهره داده را به باد انتقاد مي با تيزهوشي ديدگاه

ها دفاع از يكپارچگي فهم دآترين مارآسيستي  او به مارآسيست. آرد افشا مي ها را ليبرال آن –
  .را آموزش داد تا با هر انحراف و تحريفي مبارزه نمايند

لنين خودش را براي برپايي ساختمان حزب مارآسيستي انقلابي با عشق به وظيفه، به خدمت 
شِل گونف از آارخانه : رگ را برقرار آردهاي بز وي ارتباط با آارگران پيشرو در آارخانه. گرفت مي

سازي الكساندروسكا و  مرآولف از آارخانه ماشين.ي.بابوشكشين، ن.و.بالتيك، ي  سازي آشتي
اي از طبقه آارگر روسي بودند آه تحت رهبري لنين بناي  هاي برجسته ها نمونه اين. بسياري ديگر

دقت آموزش داد و آادرهاي آارگران انقلابي را  ها را با لنين آن. حزب پرولتري را استقرار بخشيدند
هاي آموزشي آارگري در نواحي  دهندگان حزب، تربيت نمود و راه را به محفل به عنوان سازمان

ها در خانة آارگران  محفل. پايتخت در نوسكايازاستاوا، پتربارگسكي و يبورگسكاي نشان داد
يكف براي گردهمايي به بابوشكين خوگرفته شد، براي مثال، آارگران آارخانه سيمان تشكيل مي

بودند، همان آسي آه بعداً عضو برجسته نهضت طبقه آارگر در روسيه شد و لنين دربارة او به 
هر آن چه از استبداد تزاري آسب شده، صرفاً «: عنوان افتخار حزب و قهرمان ملي داوري آرد

لنين راه و رسم تشريح » .ين بوده استها تحت رهبري آساني مانند بابوشك دستاورد مبارزة توده
دانست و  ترين عبارات مي ترين و قابل فهم ترين مسايل تئوري مارآسيستي را در ساده پيچيده

آرد تا آموزش آن را براي آارگران قابل فهم نموده، آن را با مسايل زندگي روزمره و  تلاش مي
نهايت جالب  هاي ما بي نشست«: وردبابوشكين به ياد آ. نيازهاي جاري زحمتكشان مربوط سازد

شديم و هميشه خرد و دانش  همة ما از اين جلسات بسيار خرسند مي... و با روح بودند
  ».آرديم مان را تحسين مي گوينده

نادژدا در يك مدرسه شبانه، در . با نادژدا آونستانتينونا آروپسكايا آشنا شد ١٨٩٤لنين در سال 
بيشتر . ناحيه نوسكايازاستاوا به آار آموزگاري مشغول بودروزهاي يكشنبه براي آارگران 

آرد، اين محمل  ها را هدايت مي هاي آموزشي بودند آه لنين آن آموزانش از اعضاي محفل دانش
  .بود آه لنين و آروپسكايا را به هم نزديك آرد

ظه، صميمي ها دوستي با ملاح برد و براي آن لنين از دلبستگي عميق نسبت به آارگران لذت مي
او نيز با دقت به . زدند هاي آموزشي او حلقه مي گروه گروه از آارگران دور محفل. و پاسخگو بود

درك مسايل و مشكلات آنان را با علاقه ژرفي مورد . ها آوشا بود فراگيري از آار و شيوة زندگي آن
هر نكتة جزئي آه  بهولاديمير ايليچ «: نويسد آروپسكايا در خاطراتش مي. داد توجه قرار مي

ها به يكديگر تصويري از زندگي و شرايط آارگران را بسازد  توانست به او آمك آند تا با پيوند آن مي
با » .ورزيد و چيزي پيدا آند آه در راستاي دستيابي به تبليغ و رشد انقلابي باشد، عشق مي

اد آه چرا مارآسيسم در ستيز توانستند بفهمند، به آارگران نشان د هايي آه آنان مي آاربرد مثال
  .هاي مناسب به آار گرفته شود با آاپيتاليسم و استبداد تزاري بايد با شيوه

هاي آموزشي آوچك ادامه   شان را در محفل هاي سنت پترزبورگ، فعاليت تبليغاتي مارآسيست
ن پيشرو را لنين اولين آسي بود آه موضوع ماندگار تبليغ در ميان محفل محدود آارگرا. دادند مي

ها را مطرح آرد و در راستاي اين مهم،  در هم شكست و درخواست فعاليت گسترده در ميان توده
چيزي نيست آه تا «: آرد وي عادتاً اظهار مي. هاي خود ايفاگر نقش شد ها و اعلاميه با رساله



اي اين اندازه آن را بخواهم يا اين چنين آن را آرزو آرده باشم و آن فرصت نوشتن بر
هايش  ها و اعلاميه گزيد، از اين رو رساله ها را ساده و با زباني روان برمي واژه ».آارگران است

ها دربارة وضع اسفناك آارگران  لنين براي آن. براي اآثر خوانندگان غير روشنفكر نيز قابل درك بود
ستمديدگي و فقري گرفتند و  رحمانه قرار مي ها مورد استثمار بي ستمديده آه توسط آاپيتاليست

داشت،  بخش برمي هايي آه توسط طبقه آارگر در نبرد رهايي داد، گام ها را رنج مي آه توده
هايش به برآورد سواد مخاطبانش توجه  نوشتهدر براي رواني و وضوح بيشتر، . نوشت مي

مطلب را با حكايت مشهور  »قانون جديد آارخانه«اي به نام  براي مثال، در رساله. داشت
آاري، همان حكايتي است آه  مقررات جديد مربوط به اضافه» سهم آن شير«: آند آريلف بيان مي

اولين تكه ... «: آورد، شير چگونه شكار را در ميان شكارچيان زيردست خود تقسيم آرد به ياد مي
خاطر سلطان حيوانات بودن برآَند، سومي را براي از همه  را به حق برداشت، دومي را به

يافت تا چنگالش را به  هر آس جرأت مي –مندتر بودن، و چنين بود آه براي چهارمين تكه نيرو
ها ظالمانه براي  چه آاپيتاليست اين است آن» .توانست زنده بگريزد طرف شكار دراز آند، نمي

  .دهند غارت و استثمار آارگران انجام مي

رهايي «ن براي تماس با گروه هاي سنت پترزبورگ، لني ، به دستور مارآسيست١٨٩٥در بهار 
در . و براي فراگيري بيشتر دربارة نهضت آارگري در اروپاي غربي به خارج رفت» طبقه آارگر

ها ترتيب  ، پلخانف و آآسلرود ملاقات آرد و با آن»رهايي طبقه آارگر«سوئيس با اعضاي گروه 
پلخانف در اين باره آه . را داد )آارگر(» رابوتنيك«چاپ پيوسته مجموعه مقالاتي، تحت عنوان آلّيِ 
ها آه از روسيه  در طول سال«: اي ابراز آرد چطور عميقاً تحت تأثير لنين قرار گرفت، در نامه

آسي را اين چنين  مهاجرت آرده و در خارج زندگي آردم، با مردم زيادي ديدار داشتم، اما هيچ
چه پلخانف دوست داشت در لنين متجلي  آن. اميدوار، برجسته و ممتاز نديدم آه اوليانف جوان بود

  .شناخت خردمندي متفكر، با انرژي و معتقدي استوار آه براي انقلاب راهي جز پيروزي نمي: بود

هاي آارگران فرانسوي و  لنين از سوئيس به پاريس و برلين رفت، در هر جا بر حضور در گردهمايي
در پاريس به ديدار پل لافارگ، . ها مطالعه نمود آلماني اقدام آرد و درباره شرايط و شيوة زندگي آن

لنين براي ديدار فردريك انگلس، . داماد آارل مارآس و عضو برجسته جنبش آارگران انقلابي رفت
آن رهبر بزرگ و آموزگار پرولتارياي جهاني، پيگيري آرد، اما انگلس به شدت بيمار بود و در نتيجه 

  .اين ديدار صورت نگرفت

ها وقف مطالعة مارآسيسم و خواندن ادبيات نمود، امكاناتي  ت آزادش را در آتابخانهلنين تمام وق
  .ها در روسيه غير قابل حصول بودند آه دستيابي به آن

زويف ديدن  –پس از بازگشت از خارج، قبل از عزيمت به سنت پترزبورگ، از ويلنو، مسكو و اوخوف 
هاي  هايي آه بعداً مارآسيست ار نمود، همانهاي محلي تماس برقر آرد و با سوسيال دموآرات

  .شدند انقلابي ناميده 

لنين ادبيات مارآسيستي را آه در يك چمدان دوجداره جاسازي آرده بود، به طور قاچاق وارد 
  .جا در بسياري از شهرها توزيع شد روسيه آرد و از آن

مير ايليچ را آه در قسمت در گمرك، چمدان ولادي«: خواهر لنين، آنا، در خاطراتش آورده است
آه مأموران با  با علم به اين. پايين آن ادبيات مارآسيستي جاسازي شده بود، سر و ته آردند

زدن آشف نمايند، ولاديمير ايليچ همانطور آه  توانستند وجود آف آاذب را با ضربه تجربه گمرك مي
ت نكردند و چمدانش را تحويل اما او را بازداش. به ما گفت فكر آرد آه چه بر سرش خواهد آمد



درنگ و سرشار از رضايت، محتواي آن  دادند تا به مقصدش در سنت پترزبورگ رسيد، جايي آه بي
  ».هنگامي آه پيش ما به مسكو آمد، سرشار از روحيه عالي بود. را خارج آرد

ه آار انقلابي تر ب ، لنين به سنت پترزبورگ برگشت تا باز هم با انرژي افزون١٨٩٥اوايل سپتامبر 
هاي شديد  مراقبت. داد غالباً جلسات و گفتگوهايي با آارگران ترتيب مي. خود مشغول شود

قدر زرنگ بود آه از مراقبت پليس  آن. هاي او ايجاد نكرد پليس نيز به هيچ وجه خللي در فعاليت
  .گذاشت مياي خود و براي فرار از بازداشت جا  مخفي بگريزد و او را با تغيير منزل اجاره

هاي آموزشي مارآسيستي سنت پترزبورگ را در يك سازمان سياسي  ، محفل١٨٩٥در پاييز 
رهبري . واحد متحد نمود آه بعداً تحت عنوان مجمع مبارزه براي رهايي طبقه آارگر شناخته شد

اعضاي اين مجمع شامل . مجمع را آه تشكيل شده از يك هيأت مرآزي بود، لنين به عهده داشت
استارآف، .و.رادچنكو، و.ي.پاترسف، س.ن.مارتف، آ.آرزيرانووسكي، ل.م.آروپسكايا، ه.ك.ن
  .زاپووزتس بودند.ك.وانيوف و پ.آ.آ

. ها و مؤسسات وابسته به آن دلبسته بود هاي آموزش آارگران در آارخانه مجمع مبارز به محفل
جا وظايف  در آنشدند و  هاي مناطق جهت داده مي هاي آموزشي به سمت گروه اين محفل

لنين به اعضاي مجمع، داشتن روحية انظباط دقيق، احترام به . شد هاي مناطق اجرا مي آميته
داد و تشكيلات را نيز در رابطه با  تماميت مرآز و اجراي بهينة رهنمودهاي آن را آموزش مي

  .رهنمودهايش مسؤل آرده بود تا به تمام اعضا در هر موقعيتي پاسخگو باشد

انقلابي در روسيه بود حمايت خود را از جنبش  –بارز آه شالودة حزب مارآسيستي مجمع م
مجمع، براي اولين بار در . اي طبقه آارگر گرفته و بر رهبري مبارزه طبقه پرولتاريا تأثير گذار بود توده

ي روسيه، ايدة سوسياليسم علمي را با جنبش طبقه آارگر پيوند داد و از اين بابت، اهميت تاريخ
  .نظيرش را مطرح آرد بي

هاي آمي با جنبش  هاي مارآسيستي جدا از هم در روسيه، تماس محفل ١٨٩٠تا ميانة دهة 
آردند و آار  آارگران داشتند، آنان مارآسيسم را انحصاراً در ميان آارگران پيشرو تبليغ مي

توده را توسعه داد انجمن مبارزه لنين، فعاليت سياسي . گرفت ها انجام نمي سياسي در بين توده
ها اعلامية  در يك فاصله زماني آوتاه، ده. و براي مبارزه جدي به اراية خط مشي اقدام نمود

ها طريق مبارزه  ها چاپ آردند آه درآن هاي مستبدانه صاحبان آارخانه افشاگرانه دربارة شيوه
داران و دولت  رمايههاي آارگران را تشريح و نوع مطالبات قابل طرح براي س براي حصول خواسته
آرد، موجب بالا بردن سطح آگاهي  هايي آه انجمن چاپ مي اعلاميه. آردند تزاري را مشخص مي

بيش از  ١٨٩٦اعتصاب معروف آارگران نساجي سنت پترزبورگ در تابستان . شد آارگران مي
اعتصاب باعث اين . انجمن مبارز آن را سازماندهي آرده بود آه هزار آارگر يدي را درگير آرد سي

هاي سنت پترزبورگ شد زيرا آن اعتصاب با چنان حوزة گسترده و  تقويت اعتبار سوسيال دموآرات
نفوذ انجمن تا فراسوي سنت پترزبورگ . اش دانسته بود تأثير سياسي قوي، خود را مديون رهبري

، آيِف، هاي آموزشي آارگران مسكو در پي اين نمونه و ابتكار عمل، محفل. گسترش پيدا آرد
هاي  ها و انجمن وزنسفسكي و شهرها و ايالات ديگر در گروه –ولاديمير، ياروسلاول، ايوانف 

هاي انجمن، بستر مناسبي براي جنبش انقلابي  فعاليت. سوسيال دموآراتيك متحد شدند
سراسر روسيه فراهم آرد و از اين رهگذر، تسهيلات براي آفرينش يك حزب مارآسيستي طبقه 

  .اهم شدآارگر فر

در آغاز . هاي انجمن مبارز را زير نظر داشت، ضربة سنگيني به آن وارد نمود دولت تزاري آه فعاليت
پليس اولين شمارة روزنامه . بيشتر رهبران آن، از جمله لنين را دستگير آرد ١٨٩٥دسامبر 



آوري  د، جمعرا آه براي چاپ، توسط اعضاي انجمن آماده شده بو) آرمان آارگران(» رابوچي ديلو«
هاي روسي براي انتشار يك روزنامة  بدين ترتيب اين تلاش سوسيال دموآرات. و توقيف آرد

  .آارگري مخفي به پايان رسيد

اما آارش را براي . لنين بيش از چهارده ماه را در بازداشت انفرادي در زندان سنت پترزبورگ گذراند
هاي  بخشي به فعاليت ها و وسايل جهت ن، راهحتي از زندا. ها متوقف نكرد انقلاب در پشت ميله

آرد و برايشان نامه، اعلاميه و جزوه  با رفقاي خارج از زندان تماس برقرار مي. انجمن را يافت
نويس برنامه  در مدت زندان، اولين پيش. آرد ها را مخفيانه به خارج زندان رد مي نوشت و آن مي

لنين اسناد انقلابي را با شير بين خطوط . ح آردرا تشري حزب مارآسيستي را نوشت و نكات آن
آه به آاغذ حرارت داده  ها غيرقابل رؤيت بود، تا اين اين نوشته. نوشت ها و نشريات مي آتاب
اين شيوه بعداً توسط انقلابيون براي . شد شد، در آن صورت به وضوح براي خواندن خوانا مي مي

داشتن شير، جوهردان آوچكي از خمير نان  براي نگهلنين . مكاتباشان مورد استفاده قرار گرفت
هايش به شوخي  در يكي از نامه. بلعيد ساخت، اما هربار با ورود زندانبان به سرعت آن را مي مي

  ».ام امروز شش جوهردان را خورده«: نوشت

مانت ها را از آتابخانة زندان ا براي اين مقصود آتاب. لنين با ديگر رفقاي زنداني مكاتبه داشت
هايشان  نامه. آردند ها را به شكل آلمات ويژة خود علامت گذاري مي گرفتند و در آن، نامه مي

مسايل مورد علاقة خود را، . سرشار از نشاط و مملو از اعتقاد به پيروزي نهايي طبقه آارگر بود
خويشاوندانش او دايماً به . آرد فرستاد، آشكار مي اي آه از زندان مي براي رفقايش، در هر نامه

داد تا براي فلاني فرستاده شود، يا براي رفيقي آه در زندان بود و  براي لباس گرم مأموريت مي
  ... .آسي را براي ملاقات نداشت، نامزدي پيدا شود و 

» داري در روسيه توسعه سرمايه«اش به نام  در زندان، لنين شروع به نوشتن يكي از آثار برجسته
. نامه و آتاب را مطالعه آرد موضوعات مورد نياز براي آن، صدها ماهنامه، فصلبراي گردآوري . نمود

فرستاد و  هايي آه براي آارش نياز داشت مي هايي به خويشاوندانش، فهرستي از آتاب در نامه
اي را  لنين در زندان، برنامه فشرده روزانه. آرد ها آمك مي آنا خواهر بزرگش به وي در دريافت آتاب

آه براي  آرد و به طور منظم قبل از اين دش ترتيب داده بود، بيشتر وقتش را صرف آار ميبراي خو
شما در اوقاتي آه «: او بعدها به ياد آورد. شد خواب از رمق بيفتد، از ورزش آردن نيز غافل نمي

آيد آه حتي وجود سرماي حادّ  آنيد، آن چنان احساس رهايي مطلوبي به وجود مي ورزش مي
وي » .توانيد در آن بهتر بخوابيد رسد تا جايي آه مي چال مانند هم، گرم به نظر ميسلول يخ

آرد تا براي حضور در عرصه مبازره و تدريس،  جسمش را نيز مانند خرد و دانش خود، پولادين مي
  .همكاريش را با توازن انجام دهد

آنم در  ه تو توصيه ميب«: ترين خواهرش، ماريا در زندان بود، لنين برايش نوشت وقتي آوچك
آورم آه ايجاد تنوع از مطالعه به آار، از ترجمه  وجودآور؛ به خوبي به خاطر مي مطالعة آتاب تنوع به

ساز  به خواندن، از نوشتن به ژيمناستيك، از مطالعه جدي به داستان، براي هر آسي چاره
  ».است

گر پيشرفت نمود، وي در وجهِ نظري در سنت پترزبورگ، لنين به عنوان سازمانده و رهبر طبقه آار
اثبات آرد آه مسير بايد توسط جنبش انقلابي طي شود تا زمينه براي آفرينش حزب پرولتري در 

  .روسيه آماده گردد

  

****************  



  عيد به سيبريتب

)۴(  

  

   

آن مجازاتي بود آه مستبدان تزاري به خاطر . بعيد در سيبري شرقي به لنين ابلاغ شدحكم سه سال ت ١٨٩٧در سيزدهم اآتبر 
  .اش، براي او تعيين آرده بودند هاي انقلابي فعاليت

امروزه، (آهن  سكوي در منطقة مينوسينسك، صدها مايل دور از راه روستاي شوشن. لنين به مكان تبعيد رسيد ١٨٩٨در مي 
آرد  اي آه لنين در آن زندگي مي ، خانه١٩٣٨در سال . باشد زرگي از منطقه آراسنويارسك ميسكوي، مرآز ناحيه ب شوشن

هايي آه  سكوي، به مناسبت يكصدمين سال تولد لنين، مكان بر طبق طرح عمومي براي بازسازي شوشن. به موزه تبديل شد
  .)صلي بازسازي شدلنين زندگي آرده بود، مثل قسمت مجاور آن روستا، به عنوان بناي يادبود ا

اي از  در خلال اولين دورة تبعيدم، تصميم گرفتم به نقشه«: اي به خواهرش نوشت در نامه. دوره دشواري براي لنين بود
دوختم،  هاي سياه گوناگون روي آن چشم مي گشودم و به نقطه ها را مي اروپا، يا از روسيه نگاه نكنم؛ هنگامي آه اين نقشه

بيني،  گرچه از فعاليت انقلابي مستقيم دور مانده بود، اما خوش» .آردم زندگي را در دهانم حس مياي طعم گ هميشه گونه
آرد، از نزديك به مطالعه زندگي روستايي سيبري و  وي با اشتياق درونيش آار مي. انرژي و شجاعتش را از دست نداد

براي تحصيل حقش در مقابل آارفرما آه يك مالك در موقعيتي مناسب، به آارگري . پرداخت شرايط زندگي طبقة رعايا مي
آمدند و از وي  بعد از اين ماجرا، مرتباً روستاييان براي رفع مشكلات خود به سراغش مي. معدن طلا بود، ياري رساند

در مقام هنگامي آه در سيبري تبعيد بودم، فرصتي داشتم تا «: لنين بيست و پنج سال بعد به ياد آورد. خواستند جويي مي چاره
من اجازة عمل نداشتم، ولي چون وآيل . اما براي وآالت مجوز نداشتم، چون خلاصه آنم تبعيد بودم. يك وآيل عمل نمايم

لنين به آنان » .گذاشتند آمدند و مصايب و مشكلاتشان را با من در ميان مي ديگري در آن ناحيه وجود نداشت، مردم مي
  .ها دفاع آنند از خودشان در برابر اقتدارگرايان صاحب قدرت محلي و خرپولداد آه چطور  دستورالعمل و آموزش مي

او نيز در ارتباط با قضيه انجمن مبارز دستگير و به يوفا گابرنيا . سكوي به لنين ملحق شد يك سال بعد آروپسكايا در شوشن
جا، آنان  در آن. سكوي بگذراند را در شوشنتبعيد گرديد، اما به عنوان نامزد لنين به وي اجازه داده شد تا دوران محكوميت 

  .آروپسكايا يار و رفيق باوفا و همراه لنين تا پايان زندگي باقي ماند. ازدواج آردند و آروپسكايا همسر لنين شد



ار او همچنان به مطالعه آث. آرد ها و نشرياتي آه نياز داشت، در تبعيد دريافت مي با آمك خويشاوندان و دوستان، لنين آتاب
اغلب . آرد هاي خارجي را به زبان روسي ترجمه مي گرفت و آتاب ها را پي مي داد و روزنامه مارآس و انگلس ادامه مي

  .آشيد ها، آورسوي روشنايي، از پنجره اتاقش به ميان ظلمت روستاي خفته در خواب، شعله مي شب

ها  اي آه در ميان آن جزوه. ي آتاب و جزوه نوشتدر طول تبعيد، لنين برنامه مدوني براي حزب ترسيم آرد و بيش از س
در اين اثر، وظايف سوسيال . بود» هاي روس وظايف سوسيال دموآرات«: اي را براي خود حفظ نمود جايگاه ويژه
آشد و ضرورت وجود حزب يكپارچه آارگران را اثبات آرده، دشمنان مارآسيسم را  هاي روسي را به تصوير مي دموآرات

  .دهد قرار مي مورد تهاجم

 ١٨٩٩اين آتاب در سال . بود به پايان رساند »پيشرفت آاپيتاليسم در روسيه«در همين ايام، لنين، آتابش را آه تحت عنوان 
) سرمايه(» آاپيتال«پرداخت، از جهتي ادامة  اين اثر علمي برجسته آه به بررسي توسعه اقتصادي روسيه مي. منتشر شد

براساس . هاي لنين در اقتصاد روسيه، آمك مهمي به اقتصاد سياسي مارآسيستي آرده است وهشپژ. آيد مارآس به حساب مي
داري در حال پيشرفت روسيه، نه تنها در صنعت بلكه در  مجموع شرايط عيني مبتني بر واقعيات، وي نشان داد آه سرمايه

لنين در اين آتاب، تضادهاي . كي وارد ساختاين آتاب ضربه مرگباري به مكتب نارودني. آشاورزي نيز رو به توسعه دارد
دهد آه چرا طبقه آارگر، گورگن آاپيتاليسم   آند و نشان مي داري را افشا مي تر شدنِ جامعه سرمايه ناپذير در حال عميق تفكيك

آارگر  گرچه طبقه. يابد داري رشد مي و سازندة جامعه سوسياليستي نوين است و چرا طبقه آارگر در بطن جامعة سرمايه
طور نسبي و در مقايسه با مابقي جمعيت ناچيز بود، اما لنين در آن طبقه قدرت عظيم را ديد و توانست از نقش  روسيه به

در عين حال، وي بر ضرورت . رهبري آن پرده بردارد، همان نقشي آه مقدر شده بود تا در جنبش انقلابي ايفا گردد
اين آتاب، . رد آه بدون آن، پيروزي انقلابِ در پيشِ رو، تحقق نخواهد پذيرفتهمبستگي پرولتاريا و طبقه رعايا تأآيد آ

  .هاي حزب پرولتري است اي مهم براي بيان علمي تئوري، برنامه و تاآتيك نوشته

هاي آموزشي آارگران فروخته شد و از آن  آتاب به سرعت در ميان روشنفكران مصمم پيشرو، دانشجويان و اعضاي محفل
  .اي برخوردار گشت، استفاده شد العاده ش مسايل تئوريكي و ايدئولوژيكي آادرها آه از اهميت فوقبراي آموز

لنين هميشه به مارآسيسم به مثابه يك پديده زنده، دآتريني آه دايماً در راستاي بهبود و تكاملش بايد گام برداشت، 
لنين در دوران . همچنين بايد آن را بسط و توسعه داد تنها نبايد آن را به عنوان راهنماي عمل شناخت، بلكه. نگريست مي

ايم آه  نگريم، برعكس، متقاعد شده ناپذير نمي اي مطلق و تخطي ما به تئوري مارآس به مثابه پديده«: تبعيد نوشت
خشند؛ ها بايد آن را در تمام جهات توسعه و تكامل ب مارآسيسم، تنها بستر مناسب شالودة محكم علمي است آه سوسياليست

  .هاي لنين بود چنين رويكرد خلاق به تئوري مارآسيستي، ويژگي تمام فعاليت» .اگر بخواهند در زندگي پويا باشند

در وقت فراغت به . دانست آه چگونه آرامش و رفع خستگي را براي خود فراهم آورد آوش، اغلب مي اين آارگر سخت
سواحل پُر درخت شوشا و . هاي طولاني داشت روي ل پيادهآرد و در مراتع و جنگ رفت، اسكيت بازي مي شكار مي
لنين زيبايي با شكوه مناظر سيبري و ينيسي بزرگ را اعتراف . آورش بودند هاي نشاط هاي زيباي آن اطراف از مكان درياچه
تبعيد زندگي  سختي و فشار دوران تبعيد با ديد و بازديد رفقايي آه در فاصلة نزديكي نسبت به يكديگر و در حال. داشت
هاي تبعيد  هاي سنت پترزبورگ آه دوره در ميان سوسيال دموآرات. يافت گرفت، تسكين مي آردند و به ندرت صورت مي مي

آورناتووسكي و .ك.وانيف، و.آ.استارآف، آ.و.گرژيژانووسكي، و.م.ج: آردند را در ناحيه مينوسنيك در آن دوره سپري مي
اين جمع . آرد كدة تسينكوي و آراسنويارسك، در ناحية مينوسنيك با رفقايش ديدار ميلنين در ده. لپشينسكي بودند.ن.پ

، »قرباني بمباران وحشتناك«او به ويژه دوستدار سرودهاي انقلابي بود، مانند . دوستانه را در يك گروه آُر آواز گردآورد
  .»وارزايانكا«و » خوانند رفقا، شيپورها فرا مي«

منشأ شادي فراواني برايش  –پذيرفت  مكاتبه با آنان به طور منظم صورت مي –آرد  اش دريافت مي دههايي آه از خانوا نامه
. داد هاي وي به خانواده سرشار از محبت و ظرافت بود و بويي از افسردگي يا آه و ناله دربارة بخت و اقبال نمي نامه. بود

. ها بود ها و نااميدي آور و پادزهر همة يأس ن هميشه شاديهاي لني آورم آه نامه به خاطر مي«: آنا، خواهرش نقل آرد
بخشيد و اين بهترين شيوه براي رفع  اش آدمي را شوق زيستن مي هاي بامزه جوك... بخش شور و شوق بودند هايش الهام نامه

  ».خستگي از هر نوع آاري بود



هميشه . اي به او داشت العاده نين دلبستگي فوقل. فرستاد، سرشار از احساس و عاطفه بود هايي آه براي مادرش مي نامه
آرد تا به خاطرش نگران نباشد و برايش از هر چيزي  داشت، از او تمنا مي سلامتي مادر ذهنش را به خود مشغول مي

بر  اش تنها به خاطر پيوند خويشاوندي نبود، بلكه علاوه نزديكي لنين به خانواده. زد هايش حرف مي دربارة زندگي و برنامه
اين امر به مكاتبات آنان مفهومي بيش از يك . بخشيد آن، ديدگاه و اعتقاد راسخ مشترك آنان، چنين پيوندي را استحكام مي

ها بيشتر مربوط به مسايل مبرم و موضوعات روز، تئوري، سياست و مفاهيم  مضمون آن. داد نگاري شخصي مي نامه
  .شد آه بتواند از دم تيغ سانسور بگذرد اي تحرير مي ها به گونه مطالب نامهجا آه امكان داشت  شد، و تا آن مارآسيستي مي

گويان  آرد، به مكاتبات حجيم و فراوان با سخن اش هم، پيشرفت جنبش طبقة آارگر را دنبال مي لنين در تبعيد دورافتاده
آرات، مشكلات و تنگناها و هاي سوسيال دمو داد و به خوبي از اوضاع سازمان سازمان در روسيه و خارج ادامه مي

  .گرديد نيازهايشان مطلع مي

هاي روس آه تحت تأثير حرآت اعتصابي، آه دستاوردهاي مشخصي از موفقيت  در آن زمان، بعضي از سوسيال دموآرات
ا پيگير را به همراه داشت، قرار گرفتند، بر آن شدند تا آارگران را متقاعد سازند آه آنان بايد مبارزه اقتصادي خودشان ر

باشند، يعني فقط براي دستمزد بيشتر، ساعات آار آمتر و شرايط بهتر آار نبرد آنند و ايدة مبارزه سياسي را به عهدة 
هاي  لنين فعاليت. معروف شدند» ها اآونوميست«ها به عنوان  اين دسته از سوسيال دموآرات. بورژوازي بگذارند

د و دريافت آه آنان تلاش دارند تا طبقه آارگر را با بورژوازي به سازش ها را بسيار خطرناك ارزيابي نمو اآونوميست
. اهميت جلوه دهند و او را از مسير مبارزه سياسي به بيراهه آشانند آشانند، يعني نقش انقلابي طبقه آارگر را بي

داران شدند، اولين  هها، همان آساني آه از دلبستگي به طبقه آارگر بريده و مطيع گوش به فرمان سرماي اآونوميست
ساز  از اين رو لنين با آنان وارد نبردي سرنوشت. طلباني بودند آه در جنبش طبقه آارگر روسيه ظهور پيدا آردند فرصت

  .شد

. ها بود هاي اآونوميست اليانوايليزاروا دريافت آرد آه حاوي چهار سند از ديدگاه.ي.اي از خواهرش آ نامه ١٨٩٩در تابستان 
آن نوشته توسط هفده مارآسيست . نوشت» هاي روسي اعتراض به سوسيال دموآرات«اي تحت عنوان  سخ، مقالهلنين در پا

هاي  نامه، لنين ديدگاه در اين اعتراض. آردند، به اتفاق آراء تصويب و امضا شد در تبعيد آه در ناحيه مينوسينسك زندگي مي
ه آارگر برملا ساخت و خطوط اصلي وظايف بنيادي سوسيال ها را نسبت به اهداف طبق بار اآونوميست مضر و مصيبت

به اهميت انكارناپذير حزب پرولتري در مبارزه براي رهايي » اعتراض«. هاي روسيه را مشخص گرداند دموآرات
  .ورزيد زحمتكشان اصرار مي

در شهر مينسك  ١٨٩٨س نادژدا آروپسكايا، لنين را از اولين آنگره حزب آارگران سوسيال دموآرات روسيه آه در مار
با ابراز . اين امر به عظمت تاريخي آنگره صحه گذاشت. اين آنگره تأسيس حزب را اعلام آرده بود. برگزار شد مطلع آرد

هاي متفاوت  بخش تمام آارگران مترقي مليت خشنودي از آنگره، لنين تأآيد آرد آه نام انتخابي براي حزب بايد وحدت
لنين مقاصد نهايي در آن . ه آشكارا در بيانيه شرح داده شده بود، توسط آنگره تصويب شداهداف حزب آ. روسيه باشد

هاي آموزشي مارآسيستي پراآنده  ها و محفل سازي سازمان لاآن، آنگره نتوانست از عهدة يكپارچه. را تأييد نمود» بيانيه«
ميته مرآزي انتخابي نيز، پس از مدت آوتاهي آ. اي در دستور آار نداشت برآيد، چراآه برنامه يا مقررات تدوين شده

. هاي سوسيال دموآراتيك نه تنها ادامه پيدا آرد، بلكه افزايش نيز يافت فقدان يكپارچگي در ميان سازمان. دستگير شدند
ته فكري براي غلبه بر اين آو. هاي آنان محدود و محلي شده بود و ارتباط با دوام و پيوستگي در آارشان وجود نداشت فعاليت

  .دهي نيرومند نياز داشتند هاي روسيه به يك سازمان و رهايي از آن، سوسيال دموآرات

انقلابي در روسيه جا افتاد آه به سبب شرايط حاد استبداد  -در ذهن لنينِ در تبعيد، طرحي براي ايجاد يك حزب مارآسيستي 
طرح بزرگ لنين، لحاظ آردن يك روزنامة سياسي فراگير  نقش عمده در. شد ارتجاعي بايد آاملاً زيرزميني و مخفي بنا مي

انقلابي را به  –هاي استوار بر مواضع مارآسيستي  هاي محلي و گروه در روسيه بود آه وظيفة جمع و جور آردن آميته
با اين . عهده داشته باشد و براي تدارك تشكيل دومين آنگره تلاش آند تا برنامه واحدي براي مصوبات حزب ارايه نمايد

گيري آرد آه روزنامه بايد، همچنين  وي نتيجه. وجود، لنين نقش روزنامه را به ارايه يك برنامه و تبليغ صرف محدود نكرد
ها در يك سازمان  هاي سوسيال دموآرات هاي آموزشي محلي و گروه سازماندة نيروي حزبي بوده و بايد متحدآنندة محفل

هاي  از وظايف در دستور آار يك روزنامة مارآسيستي، و آن چيزي بود آه تمام برداشت انداز تازه اين بود چشم. واحد باشد
. ها را دگرگون ساخت اي براي سوسيال دموآرات منفي قبلي راجع به نقش و اهميت چاپ يك نشريه دوره



آورد، هنگامي آه لنين  روي با لنين را در سواحل ينيري، در يك عصر زمستاني بسيار سرد به ياد گرژيژانوسكي، پياده.م.ج
  .داد مندي اين طرح متهورانه و بديع خودش را به وي نشان مي با علاقه

ولاديمير ايليچ ابداً «: هاي تبعيد وي نوشت نادژدا آروپسكايا در اين آخرين ماه. قراري در انتظار اتمام تبعيدش بود لنين با بي
نشست و روي جزئيات نهايي طرح خود آار  تمام شب مي خواب به چهره نداشت، به طور وحشتناآي لاغر شده بود،

  ».قرار خودش را در آارها رها آرده بود شد، وي بي گذشت، بيشتر و بيشتر ناشكيبا مي هر چه زمان مي... آرد مي

ه چه آه بيش از همه موجب ترس لنين شد، آن بود آ آن. در اوج تمام اين آارها، ناگهان پليس با مجوز بازرسي سربرآورد
  .اما خوشبختانه همه چيز به خوبي پايان پذيرفت. اي گيرآورند و دورة تبعيد را تمديد آنند شايد مأموران بهانه

جاده طولاني پيش روي آنان قرار . ترك آرد ١٩٠٠ژانويه  ٢٩در صبح   سكوي را اش شوشن در پايان تبعيد، لنين با خانواده
فرسا، آنان شب و روز به سفر  به رغم سرماي توان. آش طي آردند اسبورست از آن را با سورتمة  ٣٠٠داشت، بيش از 

  .لنين براي شروع مجدد آار فعال انقلابي شتاب داشت. ادامه دادند

هاي سنت پترزبورگ، در شهر  در نتيجه نزديكي. براي وي زندگي در پايتخت و مراآز صنعتي روسيه ممنوع شده بود
  .پسكوف محل سكني خود را برگزيد

   

***************  

  سوي حزب مارآسيستي تراز نوين به

)۵(  

  

  ١٩١٧آگوست  -چهره گريم شده لنين، به شکل يک کارگر علف چين فنلاندی 



   

عيت اي، خودش را براي به واق العاده اش را بازيافت، با انرژي فوق  آه دوباره آزادي لنين به محض اين
  .وجود آورد رساندن طرحش آماده آرد، بدين منظور تدارآات آامل و سودمندي را به

سياسي براي سراسر  ةخاطر سازماندهي يك روزنام در جهت تلاش متمرآز به ١٩٠٠تمام سال 
عملي بودن چنين آاري در روسيه به علت ايذاء و اذيت پليس غيرممكن . روسيه به آار گرفته شد

وي در ابتدا ارتباط با . لنين تصميم گرفت تا روزنامه را در خارج از آشور به چاپ برساندبنابراين . بود
هايي را  بسياري از نهادهاي سوسيال دموآرات را تثبيت آرد و براي تأمين بودجه روزنامه رديف

رغم مخالفت پليس،  درراستاي چنان هدفي، علي. آنندگان بعدي را انتخاب آرد مهيا نمود و آمك
  .ين به مسكو، سنت پترزبورگ، ريگا، سامارا، سيزان، نيژني نوگراد، يوفا اسمولنسك رفتلن

او با خودش . ، در جريان يك قرار مخفي در سنت پترزبورگ، توسط پليس متوقف شد١٩٠٠در مي 
. هاي خارجي را داشت آه در پشت اسكناسي يادداشت آرده بود فهرستي از آدرس

ماندگاري لنين در . پيدا نكرد و لنين خيلي سريع از مهلكه گريختخوشبختانه، ژاندارم آن را 
ژاباتف، . آرد تزاريسم، وي را به عنوان يك دشمن پرقدرت احساس مي. شد تر مي روسيه خطرناك
تر از اوليانف  آسي خطرناك«: يس خود گزارش داديي به رسرّة در يك نام ١٩٠٠ها، در آلنل ژاندارم

  .اي را پيشنهاد داد و براي ترور لنين برنامه» .رددر شرايط امروز وجود ندا

در شانزدهم . ريزي و اقدام آرد در اين دشواري شديد اوضاع، لنين براي ترك آشور برنامه
اين . آشور را به قصد آلمان ترك نمود و بدين ترتيب اولين دوره مهاجرت او شروع شد ١٩٠٠جولاي

  .دوره بيش از پنج سال به درازا آشيد

آه  لنين به مونيخ، جايي. انقلابي سراسر روسيه بود ةنام انتخابي براي روزنام) جرقه( اايسكر
به خاطر پنهان آاري، مكاتبات با روسيه از مسير . سيدقرار بود روزنامه در آن شهر چاپ شود، ر

ري در رديابي اسناد و مدارك ااين آار به خاطر بازداشتن پليس مخفي تز. شد پراگ هدايت مي
  .روزنامه تمام توجه لنين را به خود اختصاص داده بود. گرفت چاپ ايسكرا صورت مي براي

اي  شد، چاپخانه بايد پول تهيه مي – مسايل چندي در ارتباط با سروسامان دادن روزنامه مطرح بود
در اين امور، همكاري و آمك سوسيال . داشت شد آه حروفچيني زبان روسي را مي پيدا مي
وي  ١٩٠٠پتامبر س اي به نورمبرگ در هدر نام. لماني قابل تحسين و مؤثر بودآهاي  دموآرات
در واقع، ايسكرا » .بايد با تمام وجودمان در راستاي پرورش اين فرزند نورسيده بكوشيم«: نوشت

  .ابتكار لنين بود

جرقه «هر شماره آن شعار . در دسامبر همان سال، نخستين شماره ايسكرا منتشر شد
: همان چيزي آه سرانجام اتفاق افتاد. را با خود داشت» ور خواهد ساخت علهآتشي را ش

هاي پرفروغش بساط سيستم  ساز انقلاب، روسيه را فرا گرفت و شعله آتش مهيب دگرگون
  .استبدادي تزاريسم و آاپيتاليسم را درهم فروريخت و آنان را راهي سرنوشت شومشان نمود

پيدا آرد آه جنبش انقلابي به رهبري طبقه آارگر در روسيه در حال ايسكرا زماني انتشار            
ها بود، روستائيان در برابر مالكين بزرگ به پا   ها غالباً در حال فلج آردن آارخانه اعتصاب. بودرشد 

در اين شرايط، وجود يك حزب . ها در ميان دانشجويان اپيدمي شده بود خواسته و ناآرامي
ايسكراي . رسيد به نظر ميفته و قوي براي رهبري اين جنبش ضروري يا مارآسيستي سازمان

  .عهده گرفت لنين هدايت مبارزه براي خلق چنين حزبي را به



هايي از آارگران  هاي تبليغي و شبكه با ابتكار عمل لنين و تحت رهبري وي، ايسكرا گروه           
ها و ديگر موضوعات را  ها، مقاله نامه. آردند ها را توزيع مي آنان روزنامه. را در روسيه مستقر نمود

  .آردند  هاي مالي را هماهنگ مي روزنامه، آمكز فرستادند و براي پشتيباني ا مي

و  ءآنان در روبرو شدن با ايذا ةآارگزاران ايسكرا با خطرات زيادي درگير بودند، آار قهرمانان           
دستگيري و احتمال محكوميت زندان، آار اجباري . بود ها ستودني هاي پليس و ژاندارم اذيت پايگاه

آالنين، .ي.م: توان از در ميان آارآنان ايسكرا مي. آرد اي آنان را تهديد مي و تبعيد در هر واقعه
استاسوآ، .د.ليتونيف، ي.م.زآنسخوولي، م.گوسف، و.ي.س، بابوشكين.و.باومان، ي.ي.ن
  .برد زملياچكا نام.س.ر، زليكسف، بوبروسكايا.س.ت

آنان با تهور و ، با هدايت و رهبري وي. لنين، قدردانِ آار بسيار مهم سفيران ايسكرا بود           
  .شجاعت، خود را وقف آادر رهبري حزب و مبارزان آرمان مردم آردند

دهد آه چگونه لنين شرايط بومي را به دقت  ه نشان ميوربررسي مكاتبات مربوط به آن د           
براي تا  آرد ها توصيه مي در اين ارتباط بود آه آشكارا به توده. رده و در نظر گرفته بودمطالعه آ

لنين روزي براي گوسف . داد اش را تشكيل مي اين امر، بزرگترين مشغله. برقراري تشكل بكوشند
 هاي تازه شكل گرفته باجوانان، با محفل، حتماً ما را در تماس مستقيم با نيروهاي جديد«: نوشت
فراموش نشود آه قدرت يك سازمان انقلابي، در ارتباط مستمر با اعضايش مفهوم . قرار بده

  .اتصال نيروهاي حزبي در آمدة اين بود آه ايسكرا به مرآز آموزش و حلق» .يابد مي

براي سهولت بيشتر در آار حمل و نقل، . رساندن روزنامه به روسيه بسيار دشوار بود           
ايسكرا در ، براي فرار از تنگناهاي پليس. آردند ا آاغذ محكم اما نازك چاپ ميروزنامه را ب

هاي  دادند، به نشاني هايي آه آن را بدين منظور شكل مي هاي جاسازي شده و يا در آتاب آيف
گشتند گذاشته  هاي رفقايي آه به روسيه باز مي شد و يا داخل جليقه قابل اعتماد فرستاده مي

  .دوختند ها را مي و آن

، باآو  ةچاپ زيرزميني آن نيز بزودي در روسيه، در نتيجه تداوم تقاضاي بيشتر براي روزنام           
اي آه  گر روزنامه بود، روزنامه لنين روح و شخصيت هدايت. آيشنيف، با آپي از ايسكرا برقرار شد

ل بدون يك مقاله از لنين اين روزنامه، حداق. سازي را در برپايي بناي حزب ايفا آرد نقش سرنوشت
بررسي بهترين ساختارها براي ساختمان حزب بود  ةن روزنامه دربارآمقالات . شد ندرت چاپ مي به

  هايي راجع به جنبش گزارش. انقلابي سوق دادة ها را به سمت مبارز توان توده آه چطور مي و اين
هاي  ا در جريان امور آارخانهآرد و خوانندگان ر انقلابي در شهرهاي گوناگون روسيه چاپ مي

  .داد آوچك و بزرگ، و وضعيت نواحي روستايي قرار مي

آن، به  ةهر نسخ. اي برخوردار شد به سرعت ايسكرا در ميان آارگران از جايگاه ويژه           
باز مطالعه ) دست به دست شدن زياد( شد، اما با پارگي ناشي از آن  دفعات دست به دست مي

ايسكرا را به تعدادي از همكاران نشان دادم، آن …« :اي نوشت كي از آارگران آارخانهي. گرديد مي
 ةايسكرا دربار» …داريم ري عزيز مياش مطالعه آردند، ما آن را چون دُ نسخه را با تمام پاره پورگي

اين  در. گذاري آرد توان آن را با چيزي ارزش  نويسد و نمي آرمان همه روسيه مي ةآرمان ما، دربار
فهميد آه چرا  خوانيد، مي هنگامي آه روزنامه را مي. شود آن را مورد سنجش قرار داد زمان نمي
  ».آنيم، وحشت دارند ها و پليس از ما آارگران و روشنفكراني آه ما آنان را تأييد مي ژاندارم

اغلب . آرد مي هايش را با نام لنين امضا ولاديمير ايليچ بعضي از نوشته ١٩٠١در اواخر            
براساس اظهار نظر همسرش، چنين . سؤال شده آه چرا اين نام مستعار را انتخاب آرده بود



آرده و وي با نام  شايد، وقتي آه درايسكرا با پلخانف آار مي. اتفاقي ظاهراً اتفاقي بوده است
را از اسم  آرد لنين هم نام مستعار خودش امضا مي) برگرفته از رودخانه ولگا( مستعار ولگين

  .نا گرفته باشدلِم بزرگ سيبري به ناة رودخان

اي آه سهمي  اثر برجسته. لنين بود »چه بايد آرد؟«شاهد انتشار آتاب  ١٩٠٢سال            
در اين آتاب، لنين مفصلاً به شرح جزئيات . وجود آوردن حزب داشت العاده در به مهم و فوق

پرولتري  – ساختار حزب مارآسيستية خود دربار پرداخته و به وضوح به توصيف دلايل طرح
  .بيني آرد وي آن را حزبي تراز نوين، انقلابي و مبارز پيش. پردازد مي

آه حزب پرولتري در روسيه شكل گرفته  ها قبل از اين در اروپاي غربي احزاب آارگري مدت           
بايست با  دموآرات روسيه مياما چرا از نقطه نظر لنين ، حزب سوسيال . باشد، وجود داشتند

تحت شرايط توسعه  ها متفاوت باشد؟ احزاب آارگري سوسيال دموآرات اروپاي غربي نسبتاً آن
انقلابي پرورش پيدا نكرده بودند، از  ةها براي مبارز آن. آميز آاپيتاليسم شكل يافته بودند مسالمت

تدريج نقش رهبري احزاب را به عهده  اجازه دادند تا به) ها اپورتونيست( ها اين رو به فرصت طلب
ها عقيده داشتند آه امكان خاتمه دادن به استثمار و عبور به سوسياليسم  اپورتونيست. گيرند

بدين ترتيب آارگران را به . بدون انقلاب سوسياليستي و ديكتاتوري پرولتاريا ميسر است
  .داري قرار دادند ستم سرمايهحرآتي محكوم آردند و درنتيجه خودشان را در صف مدافعان سي بي

آنان . ها با تجديد نظر در مارآسيسم، جوهر انقلابي آن را نابود آردند اپورتونيست           
اآثر . آردند گرهايي شدند آه تنها به عنوان خادمان و آارگزاران بورژوازي ايفاي نقش مي مصالحه

 آه عملاً آردند در صورتي ا محكوم ميرهبران اين احزاب سوسيال دموآرات، در حرف اپورتونيسم ر
آرد، حزبي به واقع  بيني مي لنين يك حزب با فرم آاملاً متفاوتي را پيش. در آن جايگاه قرار داشتند

انقلابي آه قادر به سازماندهي و رهبري طبقه آارگر روسيه بود و براي هجوم به  –پرولتري 
آه طالب  - براي رهبري جنبش طبقه آارگر. داستبداد تزاري و آاپيتاليسم، پروايي نداشته باش

حزب وي بايد مسلح به تئوري انقلابي پيشرو، يعني تئوري مارآسيسم  -قدرت رهبري است
حزب بايد تئوري را به ميان جنبش طبقه آارگر ببرد و بدين طريق آن را به جنبش . باشد

 ».لابي ميسر نيستبدون تئوري انقلابي حرآت انق«. سوسياليستي خودآگاه مبدل گرداند
  .گونه، لنين نقش تئوري مارآسيستي را ارزيابي آرده بود اين

: تواند مطرح باشد بورژوازي تنها يك ايدئولوژي مي ةلنين نشان داد آه در شرايط جامع             
هاي  طبقه حاآم است، وسايل و فرصتبورژوازي  .بورژوازي يا پرولتاريا، خط وسطي وجود ندارد

بنابراين هر تلاش براي آوچك شماري نقش . اش به پرولتاريا دارد ايدئولوژيي اي القابيشتري بر
عملاً به  – ها باور دارند طورآه اآونوميست آن –شعور و تن در دادن به خودانگيختگي پرولتاريا 

جا اشاره  چه تا بدين براساس آن. بر پرولتارياست بورژوازي معني نيرومند ساختن نفوذ ايدئولوژي
ها، بايد نبرد با ايدئولوژي بورژوايي باشد و آار آموزش  بلافصل سوسيال دموآرات ةشد، وظيف

  .آنان ادامه دهند يسياسي طبقه آارگر را براي بالا بردن سطح شعور سوسياليست

طرح خود براي ايجاد چنان حزبي آه قدرتمندانه مرآزيت آن به پيوستگي   لنين درباره           
لنين باور داشت آه حزب بايد . آل تشكيلات جوش خورده باشد، توضيح داده بود بسيار مهم با

اي آه بايد به طور آامل خود را وقف انقلاب  گروه محدود انقلابيون حرفه: شامل دوبخش باشد
  .هاي حزبي محلي و اآثريت اعضا نمايند و شبكه گسترده سازمان

بر . شد اي قائل مي از ميان آارگران، اهميت ويژهاي  لنين براي آموزش انقلابيون حرفه           
مردم باشند تا نسبت ة اي بايد هميشه از انبوه تود انقلابيون حرفه«اساس تشخيص وي 



به نيازها و احساسات خودشان آشنا بوده و در برخورد با هر چيز و هر نمودي از 
چ وجه تحت تاثير واآنش نشان دهند و به هي - در هر جا واقع شود  – بيدادگري و ظلم

آلاس چيزي قرار نگيرند تا قادر باشند نسبت به هر رويدادي هرچند آوچك، در راستاي 
منظور روشن  اعتقادات راسخ سوسياليستي و مطالبات دموآراتيك، به پيش بردنِ

جهاني مبارزه براي رهايي پرولتاريا را لمس  - آردن همه و هر آس آه عظمت تاريخي
  ».شوند آرده است، مؤثرواقع

آنان نقش سياسي . ها مواجه شد طرح لنين براي ساختار حزب با مخالفت اآونوميست           
مستقل پرولتاريا را انكار آردند و در نتيجه با ايجاد حزب انقلابي مستقل آن نيز به مخالفت 

وي . رآمدها ب اآونوميست ةاي از عهد خرد آننده ةلنين با ضرب» چه بايدآرد؟«درآتاب . برخاستند
بنابراين، آتاب نه تنها به . المللي است اي از اپورتونيسم بين آند آه اآونوميسم گونه مشخص مي

  .جهاني نيز قيام آرده است ةآاران اپورتونيسم روسي پرداخته، بلكه برعليه نگرش سازش

ل خوانندگان داد آه بداند آتاب تا چه حدي مورد استقبا مندي زيادي نشان مي لنين علاقه           
  .قرار گرفته است

شما را آه بيانگر تشكر ة ما نام«: مسكو نوشت .R.S.D.L.Pة به آميت ١٩٠٢در آگوست            
هاي چه بايد آرد؟ به  آيا نسخه …چه بايد آرد؟ است، دريافت داشتيم ةشما نسبت به نويسند

  »چيست؟ العمل آنان خوانند؟ عكس آافي بود؟ آيا آارگران آن را مية انداز

اي براي  العاده سازي تئوري انقلابي حزب طبقه آارگر، لنين اهميت فوق جهت روشن           
اي روشن  برنامه، يك شرح وظايف است، بيانيه« :او نوشت. ي مبارزاتي حزب قائل شدملعة برنام

لنين نقش » .جنگد آند يا مي و دقيق از تمام اموري است آه حزب در جهت آن مبارزه مي
وقفه و  هاي بي تنها، از برآت تلاش. حزب ايفا آردة نويس اولين برنام اي در تهيه پيش گرانه دايته

. انقلابي را به سرانجام رساند  حزبي ةوي بود آه ايسكرا توانست ترسيمي از يك برنام ةپيگيران
 - مودآن برنامه به وضوح و خالي از ابهام هدف نهايي جنبش طبقه آارگر را تعريف و مشخص ن

و خطوط آن هدف را آه به معني انقلاب سوسياليستي و  – برپايي جامعه سوسياليستي نوين
همچنين، برنامه وظايف مبرم را براي نابودي تزاريسم و استقرار . ه داديديكتاتوري پرولتاريا بود، ارا

ياليسم جمهوري دموآراتيك تبيين و در اين راستا بر اتحاد مبارزان به خاطر دموآراسي وسوس
  .آيد نمودأت

اي با عنوان  براي دهقانان رساله ١٩٠٣حزب به وطن، لنين در بهار سال  ةبا ورود برنام           
سادگي و وضوح شرح داد آه حزب آارگران به چه  نوشت و در آن به »فقر روستايي ةدربار«

ما « :مان بدانندپي چيز بايد خودشان را با آارگران هم رسد و چرا دهقانان بي دستاوردي مي
وجود آوريم، در اين نظم اجتماعي جديد  خواهيم نظم اجتماعي نوين و بهتري را به مي

و بهتر، نبايد هيچ ثروتمند و هيچ فقيري وجود داشته باشند؛ همه بايد آار آنند، نه 
زحمت ة آنند بايد از ثمر مردمي آه آار مي ةبراي يك مشت جماعت غني، بلكه هم

ها بايد در  ها و ديگر پيشرفت ماشين. دار باشند و از آن لذت ببرندمشترآشان برخور
اي  آنند، نه براي عده آساني باشد آه آار مي ةآار، يعني خدمت به هم  راستاي هدف

ها ميليون نفر  ها و ده امكان فراهم آورد تا هر چه بيشتر ثروتشان را به خرج ميليون
سوسياليستي  ةتر و نوين را جامعبه ةاين جامع. انسان زحمتكش افزايش دهند

       ».گويند اين جامعه را سوسياليسم مي ةنامند و تعليمات دربار مي



ترك مونيخ ضروري شد، . موران مخفي پليس، ردپاي ايسكرا را پي گرفتندأم ١٩٠٢اوايل            
وزنامه را شوراي سردبيري تصميم گرفت چاپ ر. جا خطرناك شده بود گرچه قبلاً هم اقامت در آن

  .جا رسيد به آن ١٩٠٢لنين در آوريل . به لندن انتقال دهد

جنبش آارگري و زندگي ة طور فشرده دربار با شروع زندگي در پايتخت انگلستان لنين به           
آروپسكايا، در . ها و جلسات آنان شرآت نمود آارگران انگلستان مطالعه آرد و در گردهمايي

بارها براي اطلاع . شد آند آه لنين هميشه به سمت آارگران آشيده مي اش نقل مي نامه زندگي
آن جلسات  گرفت، به  ها آمك مي شود از روزنامه هاي آارگري برگزار مي آه آجا نشست از اين
  .داد نشست و گوش مي اي مي رفت، در گوشه مي

بريتانيا، جايي  ةژه در موزآرد، به وي ها صرف مي لنين بخش زيادي از وقتش را در آتابخانه           
  .مارآس هم در آن آار آرده بود آه آارل 

شهري آه از آن پس . لنين از لندن به جنواي ايتاليا عزيمت نمود ١٩٠٣در بهار سال            
در حومة اين شهر، لنين وهمسرش خانه . جا چاپ شود پذيراي روزنامة ايسكرا شد تا در آن
بيشتر آنان از . رسيدند، بود اجاره آردند فقايي آه از روسيه ميآوچكي را آه هميشه پذيراي ر

آرد و  لنين از آنان مواظبت مي. اي براي امرار معاش نداشتند آردند و هيچ وسيله تبعيد فرار مي
قلب و  وي انساني با ملاحظه، خوش. داد اي مورد حمايت قرار مي آنان را با خوراك و اتاق اجاره

خوبي  به ديگران را به يبخش راه و روش آرامش. ه خوش برخورد و جذاب بودبسيار باتدبير، هميش
بوبروسكايا، يكي از همكاران ايسكرا، در ، زليكسون.س.آرد ت دانست و به آن عمل مي مي

ولاديمير ايليچ بلوز روسي «: گويد يادآوري ملاقاتش با لنين، از سادگي، فروتني و شوق وي مي
شماري » .اش، قيافه روسي خاصي پيدا آرده بود آه با آن هيبت خپله رنگي پوشيده بود آبي تيره
آردند آه رفتار او با آنان  آه در جنوا با لنين ديدار داشتند، اظهار مي .R.S.D.L.Pآميته ي از اعضا

رفتند  تر مي پيش وي همچون برادري بزرگتر، رفيقي بزرگ. مد گويي دوستانه بودشابيش از يك خو
  .انداختند جوي راحت و آزاد، با يكديگر سر و صدا راه ميو بلافاصله در 

وقتش  لنين بخش زيادي از. اي مبرم شده بود وظيفه ديگر فراخواني براي آنگره دوم حزب،           
نويس طرح  پيش و ها حل تهيه راه با آنگره را آار دستور امور .ريزي آن اختصاص داد براي برنامه را

مشتاقانه گشايش آنگره را . آرد قررات حزب را براي آنگره ترسيم ميمقدماتي سامان داد و م
روسيه، ة آنان را با موضوعاتي دربار. مد گوي نمايندگان بودشاآشيد و به گرمي خو انتظار مي

. آرد پيچ مي دموآرات سؤال  هاي سازمان سوسيال احساسات انقلابي آارگران و فعاليت
خاصي براي شنيدن و ة ولاديمير ايليچ شيو«: دآورداستاسوا، عضو قديمي حزب به يا.د.ي

داد و  خواست خود جهت مي هايش، مسير مكالمه را به  پرسيدن سؤال داشت، براي طرح سؤال
  ».يافت اش دست مي ها را مطرح و به نتايج مورد علاقه در جريان مكالمه، آن

ترين اخبار  رو، جزيي يه نمود؛ از اينزندگي در خارج، وي را گرفتار غم غربت براي روسة ادام           
هاي  بومي، دشت آمد، در آرزوي سرزمينِ هر وقت آه پيش مي. آرد وطن شاد و مسرورش مي

اش به رؤيا فرو  اش، ولگا رودخانه دوران نوجواني زده وسيعش، زمستان روسيه با هواي سرد يخ
  .رفت مي

اولين . افتتاح شد ١٩٠٣يه در جولاي دوم حزب آارگري سوسيال دموآرات روس ةآنگر           
نشست آن در بروآسل بود، اما به سبب مشكلاتي آه توسط پليس بلژيك ايجاد شد، به لندن 

ها  ترآيب آنگره نامتجانس بود، در آنار انقلابيون پرولتري ايسكرايي، اپورتونيست. انتقال پيدا آرد
در اآثريت بودند، » ها ايسكرايي«گر چه ا. بود» ماراش«سوار معروف آن  هم حضور داشتند آه موج



به هر . و ناپايدار وجود داشت» ملايم«آنان جدي و استوار نبودند، در ميان آنان عناصر  ةولي هم
ها و به خاطر پيروزي مباني  حال در آنگره نبردي خشن از طرف جناح انقلابي برعليه اپورتونيست

  .ايسكرا به راه افتاد

وي به اتفاق رفقاي . اي در هدايت آنگره به عهده گرفته بود ستهلنين سهم برج           
صورت . آرد ها رهبري مي همراهش، نبرد شديدي را براي مشي ايسكرا، عليه اپورتونيست

هاي تند لنين به ثبت رسيده  هاي آنگره با بيش از يكصد سخنراني، موضوعات و پاسخ جلسه
  .است

لنين و حاميانش از . حزب وجود داشت ةنويس برنام پيش ةباراي داغ و طولاني در مشاجره           
ا طبقه رعايا، حق بتلاف طبقه آارگر ئآردند آه تز ديكتاتوري پرولتاريا، ا انقلابي دفاع مي ةيك برنام
اين اهداف بنيادين . ها بود آن ةها براي استقلال و انترناسيوناليسم پرولتري از جمل مليت

ها و ديگر  ها، اآونوميست بونديست: ها روبرو شد ار اپورتونيستمارآسيستي با مخالفت آشك
با اين وجود، . شدند  ها بودند آه جملگي آنان از حمايت تروتسكي برخوردار مي ضدلنينيست

  . تمامي حملات آنان توسط حاميان ايسكرا دفع شد

با اآثريت آرا، به تصويب  در نتيجه، آنگره توانست برنامه انقلابي شوراي دبيران ايسكرا را           
اين اولين برنامة حزبي در جهان بود آه مبارزه براي ديكتاتوري پرولتاريا را به عنوان هدف . برساند

آميزي  توانست نبرد موفقيت با هدايت اين برنامه، حزب مي. غايي حزب پرولتاريايي پيش رو داشت
حزب چنين امري را پس از پانزده سال . را براي پيروزي انقلاب سوسياليستي در روسيه برپا دارد

ها و از  ها و محروميت دريغ، سختي مبارزه سخت و قهرمانانه، با پشتكار، تلاش بي
  .ثمر رساندن اهداف نخستين برنامة خود به ثمر رساند  ه ها براي ب خودگذشتگي

در آنگره بروز در اين گيرودار، تضادهاي ديدگاهي شديدي در جريان بحث، راجع به مقررات حزبي، 
بايست سهم فعالي  آه هر عضو آن مي  ه و منسجم بود، حزبيچلنين به دنبال حزبي يكپار. آرد

، حق عضويت بپردازد  ، برنامة آن را قبول آند باط حزب را بپذيردظدر مبارزه انقلابي داشته باشد، ان
تواند به عنوان  فردي مي چنين. هاي حزبي بوده، در آار آن شرآت نمايد و متعلق به يكي از ارگان

شد و  ثبات و غيرپرولتري مي اين فرمول، عملاً مانع عناصر بي. عضو حزب مورد قبول واقع گردد
  . آرد پذير مي يافته را امكان ساخت يك حزب با ديسيپلين و سازمان

آرد ومقرر با اين وجود، آنگره پيشنهاد اُپورتونيستي مارتف را با اآثريت ضعيف آرا تصويب            
شود، بدون  عضويت را دارا مي طنمود هر آس با پذيرفتن برنامه حزب و حمايت مالي آن، شراي

هاي حزبي باشد و يا خود را موظف به پذيرش  آه متعهد به شرآت در يكي از سازمان اين
شكل مبدل آرده ،  اين برداشت از شيوة عضويت، حزب را به جسمي بي. داندبديسيپلين حزب 

اساس اين اصول  بي آه بر زح. آرد ثبات را به درون خود باز مي رود همه نوع عناصر بيراه و
توانست آارگران را قادر سازد تا دشمنان طبقة خود را شكست  شد، هرگز نمي تشكيل مي

  . دهند

در . تروتسكي در مخالفت با طرح منسجم لنين براي بناي حزب به مارتف پيوست           
گيري و انتخاب آميتة مرآزي، توازن نيروها به  بندي و نتيجه ي آنگره براي جمعهاي پايان نشست

در . ها آنگره را ترك آرده بودند آه تعدادي از اپورتونيست  نفع طرفداران لنين دگرگون شد، چرا
دست آوردند و شوراي دبيران  نتيجه طرفداران لنين اآثريت آرا را در انتخابات آميتة مرآزي به

از آن زمان بود آه آنان به عنوان . به عنوان سازمان مرآزي حزب به رسميت شناخته شدايسكرا 



ها آه در اقليت قرار  و اپورتونيست)  از واژة روسي به معني اآثريت (ها شناخته شدند  بلشويك
  .معروف شدند) واژة روسي به معني اقليت(ها  گرفته بودند به منشويك

نقطه عطفي نه تنها براي جنبش زحمتكشان روسيه، بلكه براي  .R.S.D.L.Pدومين آنگره            
آارگران جهان بود، عظمت تاريخي آن در اين حقيقت نهفته بود آه توانست حزب پرولتري تراز 

به عنوان يك جريان تفكر سياسي و «: لنين نوشت. لنينيستي را خلق آند  - نوين، حزب بلشويكي
  .»وجود آمد به ١٩٠٣ز به مثابه حزب سياسي ،بلشويسم ا

حزب بلشويك با قدرتي مؤثر و قادر به رهبري طبقه آارگر و تمام مردم زحمتكش روسيه،            
ها و براي بناي سوسياليسم پا به عرصة وجود  مالكان بزرگ و آاپيتاليست  براي غلبه بر قدرت

  .تشگذا

لگويي براي همة احزاب آارگري و حزب بلشويك با سازماندهي لنين و طرفداران وي، ا           
انقلابي نشان داد آه در    -خلق حزب مارآسيستيبراي موفقيت طرح لنين . آمونيستي شد

هاي مارآس و انگلس را  روسيه و براي پرولتارياي جهاني تئوريسيني قد علم آرد آه آار و آموزه
  .به وديعه گذاشت انداز روشني از اهداف توسعه جنبش طبقه آارگر را ادامه داد و چشم

ها جاي  حالا، منشويك. تر شد بعد از آنگره دوم، وضعيت داخلي حزب پيچيده           
از اين . آردند خورده را گرفته بودند و خط اپورتونيستي آنان را دنبال مي هاي شكست اآونوميست
هاي  الها شروع شد آه براي س ها و منشويك امان بين بلشويك اي خشن و بي زمان، مبارزه

آردند تا جهت حزب را در مسير اپورتونيسم تغيير  ها تلاش مي منشويك. طولاني ادامه يافت
هاي روزنامه، بر عليه  دهند، آنان آنترل ارگان مرآزي حزب، ايسكرا، را در دست گرفتند و در ستون

سهمگين  از اين رو، ضرورت پيكاري. ها و مصوبات آنگره دوم دست به تهاجم زدند لنين، بلشويك
آه آنان چقدر براي حزب و جنبش انقلابي خطرناك هستند،  ها براي نشان دادن اين با منشويك

منتشر  ١٩٠۴را در مي  »يك گام به پيش، دو گام به پس«در اين رابطه، لنين آتاب . آمد پيش
ه آارگر يافته حزب در جنبش طبق ها با قدرت سازمان داد آه منشويك در اين آتاب، لنين نشان . آرد

، تئوري مارآسيستي حزب مانند  وي توضيح داد. آردند و در حال تخريب آن بودند مخالفت مي
چراغ راهنماي پرولتارياست آه بدون آن پيروزي انقلاب سوسياليستي غير ممكن و بناي جامعة 

، اش براي آسب قدرت پرولتاريا در مبارزه«: وي تأآيد آرد. پذير نخواهد بود آمونيستي امكان
آموخت آه حزب بخش مكمل و پيشگام خودآگاه طبقه آارگر » .سلاحي جز تشكيلات ندارد

تواند با موفقيت مبارزه پرولتاريا را رهبري آند و آن ميسر نيست مگر  اين حزب است آه مي. است
آه تمام اعضايش در يك تن واحد، متحد باشند و با ارادة مشترك، خط فعال مشترك و انضباط   اين
  . گره بخورند و به تئوري انقلابي مسلح شوند م در ه

آند آه مسأله مورد علاقه و تغيير ناپذير حزب، توسعه و  لنين در تبيين موضوع، آشكار مي           
بدون اين پيوستگي، حزب زنده . هاي انبوه طبقه آارگر است اش با توده استحكام پيوستگي

  . آند نيست و پيشرفت نمي

هاي اخلاقي  هاي محكمي را براي زندگي حزبي و منش ن آتاب، لنين استاندارددر اي           
هاي  استاندارد. هاي بعدي آن به صورت قانون درآمد رهبران حزب فرموله آرد آه تمام فعاليت
انظباط براي همه، اطاعت اقليت از : بيني آرده بود حزب، رعايت دقيق مقررات حزبي را پيش

هاي حزب از طريق انتخابات و تعهد  گيري ارگان تر از بالاتر، شكل هاي پايين اآثريت، پيروي سازمان
هاي بالاتر، پيشرفت فعاليت و ابتكار عمل در ميان سلسله مراتب و  ها در دادن گزارش به ارگان آن



هاي حزبي مواجه شد و به  آتاب لنين با استقبال گرم سازمان. تشويق به انتقاد و انتقاد از خود
  . اي در ميان آارگران پيشرو پخش شد ردهطور گست

ها براي فراخواني به منظور تشكيل آنگره سوم  لنين و ديگر بلشويك ١٩٠۴در تابستان            
: حزب مبارزه سختي را آغاز آردند، زيرا شرايط روسيه، آن را به صورت ضرورتي فوري در آورده بود 

. براي فراخواني آنگره، وضعيت دروني حزب بود دليل ديگر. رسيد انقلاب به نقطه اوج خود مي
هاي  ها پيش آمده بود، چرا آه آنان تصميم هاي انشعابي منشويك سكون اجباري به خاطر فعاليت

  . آردند آنگرة دوم را در حاشيه قرار دادند و در جهت اختلال در آار حزبي عمل مي

هاي حزب در روسيه،  اآثريت آميتهسازِ مبارزة درون حزبي،  در اين دوره سرنوشت           
اي و اعضاي حزب در ميان  بيشترين انقلابيون حرفه. ها در يك خط قرار دادند خودشان را با بلشويك

آارگران، با تمام وجود حمايت خود را از لنين اعلام آردند و اآثريت عظيم حزب گرد رهبرشان 
  . حلقه زدند

ناپذيرش عليه اپورتونيسم و روزيونيسم؛  مبارزه سازشفعاليت عملي و تئوريكي لنين،            
هاي مارآس و انگلس در  خلق حزب پرولتري تراز نوين، پيشرفت و جدوجهد خلاقش در آموزه

  .اوضاع دوران جديد ـ همة اين ها آغاز مرحلة لنينيستي در توسعه مارآسيسمِ عصر مدرن بود

بنا گرديد و  ١٨٩٧يك تشكيلات ناسيوناليستي يهودي در سال ): و روسيه اتحاديه آارگري يهودي در ليتواني، لهستان(بوند 
  .هاي غربي روسيه را پوشش داده بودند عمدتاً صنعتگران يهودي در بخش

  


